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( مورز دو  1های معنائی، به طور  دو پرسوش پرداختوه شود:      منظور ایجاد تفکیک
واژة چندمعنا ارت اط وجود  ( آیا بی  معانی مختلف یک2برش معنائی کجاست؟ 

نویسووی مووبار باشوود؟ بوور پایووۀ توانوود در فرهنووگدارد و ایوو  موضوووو چطووور مووی
« شو کۀ معنوایی  »و وجوود  « شمول معنایی»و « معنایی هم»های پژوهش، مسئلۀ  یافته

شناسی شناختی های زبان بی  معناهای گوناگون یک فعل چندمعنا از جمله م   
ناواری فعول و در   از کوار تعریوف  « تفکیک معانی»لۀ ها در مرح است  ای  م   

های پژوهش حاضر بسیار اهمیت دارند  در ای  میوان، اگور    گوئی به پرسشپاسخ
خصوو  شواخۀ    شناسوی و بوه  از اباار توصیفی کوه زبوان   بیشتر ناار بتواندتعریف

ای تور و از خطاهو  منود دهد استفاده کند، کار او نظامشناختی در اختیار او هرار می
 شود  شخصی بیشتر دور می

 
شناسی شناختی، فعل، نااری، زباننویسی، تعریف: فرهنگهای کلیدیواژه
 معنایی، شمول معناییمعنایی، ش کۀ واژگانی، دستور ساختی، همچند

 
 مقدمه. 1
پوویش از ایوو ،   اسووت بوووده مسوویری تغییوورِ شوواهدِ شناسووی،زبووان هووایپووژوهش اخیوور، هووایسووال در

 یوا  و حودس  از ،منطقوی  یشناسو معنا و سیشناواج ،ین و های بررسی درشناختی  زبانهای  پژوهش
گفتار، با تمرکا بر اینکه  و مت  در هاواژه مواق هایت لیلپس از مدتی،   گرفتند بهره میزبانی  شم

 حاشویۀ  از نیا ،نویسیفرهنگ  ، انجام شدندروندمی کار به یعملبه صورت و  چاونه واژگانواهعاً 
 از کم کم نیا نویسی فرهنگ ،زمان هم  است یافته راه هاپژوهش گونه ای  مرکا به زبانی هایپژوهش
  است شده  ت دیل علمی ای رشته بی  شاخۀ یک به سنتی مهارتی

در کوار   گونواگون است، ای  مقاله از میان وظوایف  روش  پژوهش حاضر  نامکه از  گونههمان
وظیفوه  منظور ارائوۀ اطععوات معنوایی،     به  ناارتعریف  پردازدمی« نااری تعریف»به  نویسیفرهنگ
 هوای  تفکیوک در  به ویژه  شم زبانی م دهدرا انجا و ناارش تعریف 1تفکیک معنایی امردو  دارد تا

ناوواه علمووی بووه  ،بووا ایوو  وجووود  نویسووی کوواربرد زیووادی داردفرهنووگ ناوواریِمعنووایی و تعریووف
 پوی  در نویسوی  فرهنوگ ناواری و  کردهای جدید در تعریفروی است که شده نویسی س ب فرهنگ

 کننود یک واژه را از پیکره اسوتخراج   گوناگونبتوانند معانی  آن وسیلۀ  به تا استخراج ابااری باشند
(Geeraerts, 2010 ) 

                                                                                                                                        
1 sense discrimination 

و موورد   را انتخواب کورده   «فعول » مقولوۀ  ،واژگوانی  گوناگون های هاز میان مقول پژوهش حاضر
شناسوی  معنوا  حووزة  در  آیود  بوه شومار موی   جملوه   دهنودة  سازمانفعل، هستۀ   ستا بررسی هرار داده

تری  مقولۀ واژگوانی و  تا جایی که شاید بتوان گفت مهم دارد یاریواژگانی، مقولۀ فعل اهمیت بس
د  کنو زیرا چارچوب معنایی جمله و روابط موجود در آن را معوی  موی    فعل است ،ن وی هر زبانی

( دربوارة ایو    Sharif et al, 2016 qouted from Miller & Fellbaum, 1991) همکارانشریف و 
پیچیودة فراوانوی دربوارة     معنوایی  واطععات ن وی  ،اهل زبان جاکه ازآن  نویسندمقوله واژگانی می

 فعول اسوت    هابلِ بررسوی ، دشوارتری  مقولۀ واژگانی دارند خوددر واژگان ذهنی  شده ذخیرهافعال 
  بیفااییمرا هم به آن  ها فعلشود که چندمعنایی بسیاری از می برابر نی دوای  دشواری زما

کوه مشوتمل    ی پژوهشهادادهاست   هانجام شد« افشاندن»بر روی فعل  مقالهمطالعۀ موردی ای  
 انود   شده  استخراج« فرهناستان زبان و ادب فارسی»ند از پیکرة هست گفته پارهجمله و  500بر حدود 
هوای  فعول بوا برخوی از یافتوه     ناواری  تعریوف تلفیوق تجربوۀ    بوه دن وال   ،پوژوهش ایو   ر گان دناارند
های معنوائی و  فعل افشاندن به منظور ایجاد برش ،در بررسی چندمعنائی  هستند شناسی شناختی زبان

 آیوا مرز دو برش معنوائی کجاسوت؟    نخست اینکه،  پرسش پرداختیم دو، به طر  سپس تعریف آن
در نظور  ر تفکیک معنوائی تموایا   توان دآیند، میبه صورت تعریف به مترادف می ی کههایواژه بی 

هوم اداوام    آینود و بهتور اسوت در   میشمار چه زمانی دو تفکیک معنائی زیر شمول هم به  ؟گرفت
آیوا بوی  معوانی مختلوف یوک واژة چنودمعنا        دوم آنکه، و چه زمانی باید از هم جدا گردند؟ شوند

 نویسی مبار باشد؟تواند در فرهنگای  موضوو چطور می ارت اط برهرار است و
 

 پژوهشیشینۀ . پ2
، فعول مطالعوۀ   نویسی، مطالعات شناختی زبان وفرهنگ ،آید یم برای  پژوهش  نامکه از  گونه همان

پیونود   دربوارة که  بپردازیم آااری به برآنیمدر بخش پیشینه دهند  سه م ور اصلی آن را تشکیل می
 و همکواران  اتکینوا   انود  شوده  نوشوته نویسوی  شوناختی بوا فرهنوگ    یشناس زبان به ویژهو شناسی زبان
(Atkins et al, 1988  در مت ،)شناسوی  مند بی  ن و و معناآموز، ارت اط نظامفرهنگ لغت زبان پنج

نویسوی  مندی را در ایو  جن وه از فرهنوگ   افعال انالیسی بررسی کردند و کم ود نظام پیوند با را در
ایو    ، برامروز به تا فارسی هایفرهنگ اجمالی بررسیبا  ،(Ghatreh, 2007هطره ) اهده کردند مش

 بور  م تنوی  و تجوویای  رویکوردی  یاو  اندکرده ناارش ادبا یا را هاآن االب که کند یمنکته تأکید 
  یسوت از نخ هوایی  نمونوه بوا ارائوۀ    کورده  توعش وی  است  نظارت داشته هاآن ناارش بر ،ادبی متون
ایو   بر  ی همچنی و  نشان دهدرا  شناسیزبان گوناگون های   م  پای رد فرهنگ، تدوی  مراحل
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و موورد   را انتخواب کورده   «فعول » مقولوۀ  ،واژگوانی  گوناگون های هاز میان مقول پژوهش حاضر
شناسوی  معنوا  حووزة  در  آیود  بوه شومار موی   جملوه   دهنودة  سازمانفعل، هستۀ   ستا بررسی هرار داده

تری  مقولۀ واژگوانی و  تا جایی که شاید بتوان گفت مهم دارد یاریواژگانی، مقولۀ فعل اهمیت بس
د کنو زیرا چارچوب معنایی جمله و روابط موجود در آن را معوی  موی    فعل است ،ن وی هر زبانی

( دربوارة ایو    Sharif et al, 2016 qouted from Miller & Fellbaum, 1991) همکارانشریف و 
پیچیودة فراوانوی دربوارة     معنوایی  واطععات ن وی  ،اهل زبان جاکه ازآن  نویسندمقوله واژگانی می

فعول اسوت    هابلِ بررسوی ، دشوارتری  مقولۀ واژگانی دارند خوددر واژگان ذهنی  شده ذخیرهافعال 
  بیفااییمرا هم به آن  ها فعلشود که چندمعنایی بسیاری از می برابر نی دوای  دشواری زما

کوه مشوتمل    ی پژوهشهادادهاست   هانجام شد« افشاندن»بر روی فعل  مقالهمطالعۀ موردی ای  
 انود   شده  استخراج« فرهناستان زبان و ادب فارسی»ند از پیکرة هست گفته پارهجمله و  500بر حدود 
هوای  فعول بوا برخوی از یافتوه     ناواری  تعریوف تلفیوق تجربوۀ    بوه دن وال   ،پوژوهش ایو   ر گان دناارند
های معنوائی و  فعل افشاندن به منظور ایجاد برش ،در بررسی چندمعنائی  هستند شناسی شناختی زبان

 آیوا مرز دو برش معنوائی کجاسوت؟    نخست اینکه،  پرسش پرداختیم دو، به طر  سپس تعریف آن
در نظور  ر تفکیک معنوائی تموایا   توان دآیند، میبه صورت تعریف به مترادف می ی کههایواژه بی 

هوم اداوام    آینود و بهتور اسوت در   میشمار چه زمانی دو تفکیک معنائی زیر شمول هم به  ؟گرفت
آیوا بوی  معوانی مختلوف یوک واژة چنودمعنا        دوم آنکه، و چه زمانی باید از هم جدا گردند؟ شوند

 نویسی مبار باشد؟تواند در فرهنگای  موضوو چطور می ارت اط برهرار است و

 پژوهشیشینۀ . پ2
، فعول مطالعوۀ   نویسی، مطالعات شناختی زبان وفرهنگ ،آید یم برای  پژوهش  نامکه از  گونه همان

پیونود   دربوارة که  بپردازیم آااری به برآنیمدر بخش پیشینه دهند  سه م ور اصلی آن را تشکیل می
 و همکواران  اتکینوا   انود  شوده  نوشوته نویسوی  شوناختی بوا فرهنوگ    یشناس زبان به ویژهو شناسی زبان
(Atkins et al, 1988  در مت ،)شناسوی  مند بی  ن و و معناآموز، ارت اط نظامفرهنگ لغت زبان پنج

نویسوی  مندی را در ایو  جن وه از فرهنوگ   افعال انالیسی بررسی کردند و کم ود نظام پیوند با را در
ایو    ، برامروز به تا فارسی هایفرهنگ اجمالی بررسیبا  ،(Ghatreh, 2007هطره ) اهده کردند مش

 بور  م تنوی  و تجوویای  رویکوردی  یاو  اندکرده ناارش ادبا یا را هاآن االب که کند یمنکته تأکید 
  یسوت از نخ هوایی  نمونوه بوا ارائوۀ    کورده  توعش وی  است  نظارت داشته هاآن ناارش بر ،ادبی متون
ایو   بر  ی همچنی و  نشان دهدرا  شناسیزبان گوناگون های   م  پای رد فرهنگ، تدوی  مراحل
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 ای  دستاوردهای و مفاهیم از استفاده به نویسفرهنگ نیا مراحل تری  پایانی نکته تأکید دارد که تا
 .دارد نیاز علم

 انجوام  آلموانی  و یسوی انال 2حرکتوی  هوای  لفعو  بور  1تط یقوی  ایمطالعوه  ،(Boas, 2001) بوآس
یکووی از - 3چوارچوب  معناشناسووی از اسوتفاده  کووه دهود مووی نشوان    وی در ایو  بررسووی اسوت  داده

 چووه دوزبانووۀ کووامپیوتری هووایفرهنووگ توودوی  رایبوو -معناشناسووی شووناختی نووامه بووهووای رویکرد
رسوش  گوویی بوه ایو  پ   در پی پاسوخ خود در مقاله  ،(Geeraerts, 2007یرائرتا )گ  دارد هایی مایت

شواخۀ کواربردی و خوواهر     عنووان  بوه نویسوی  شناسوی شوناختی و فرهنوگ   است که ارت اط بی  زبان
گویی به ای  پرسوش، او از دو گوام اسوتفاده    واژگانی چیست؟ برای پاسخ یو معناشناس شناسی واژه
هوای معناشناسوی واژگوانی     دیدگاه اونهد که چشوای  موضوو بررسی می کند  در گام نخست،می
ی بوا  بسیار اندازةکه تا  را ارائه دهد یک چارچوب نظریتوانند می شناسی شناختیزبان یوند باپ در

چارچوب نظری شناختی، بویش  که  کند یمبیان    وینویسی سازگار استفعالیت عملی در فرهنگ
بوه کوار    5نویسوی فورا فرهنوگ  بوه   یدهو  شوکل  مرجو   عنوان  بهتر  که پیش 4گراهای ساختاز نظریه

 ساز است  ت، کاررف می
 ۀزبان تک مهم لغت فرهنگ پنج از پژوهش خود، در ،(Aslani et al, 2013همکارن ) و اصعنی

  دبودنو  افشوار  صودری  و معی  دهخدا، سخ ، عمید، مشتمل بر فرهنگ اند که کرده استفاده فارسی
 هوا آن هوای  افتوه ی اند کردهانتخاب  های خودداده را برای بررسی یچارچوب ،معناشناس نویسندگان

 یسوی نو فرا فرهنوگ  در امروزه کهمعیارهایی  پایۀ بر ،فرهنگ پنج ای  از کی چیه که دندهمی نشان
معرفی  ضم ِ ،ۀ خودمقالدر  (Croft & Sutton, 2017)کرافت و ساتون   اند نشده نوشته ،رواج دارد
مقووتت   ط یعوتِ رة دربوا نظوری آن   یربنوای ز کوه دهود  موی ، نشوان  6ی بنیوادی  دستور ساختاجمالی 
تری  دستاوردی که استفاده از دستور سواختی  مهم دارد اهمیت نویسی بسیار برای فرهنگدستوری 

برای ض ط  ها واژهدربارة رفتار ن وی  است که نویسی داشته باشد، اطععاتیتواند برای فرهنگمی
دسوتور سواختی    از گیوری  بهوره بوا  ، (Ghanbarian, 2016هن ریوان )   دهود به دسوت موی   فرهنگ در

 دو بخوش افعوال مرکوب    7یریپوذ  ییجودا  ویژگی به بررسی (Goldberg, 1995, 2006) گلدبرگ
گیوری  فرآیند شکلاست  در ای  راستا، بر آن بوده تا  پرداخته ،8فعل یشپبندی جاء و مقوله فارسی

                                                                                                                                        
1 constractive 
2 motion verbs 
3 frame semantic 
4 structuralist theories 
5 metalexicography 
6 radical construction grammar 
7 separability 
8 preverbal element 

 یسو ینو نوگ فرههوایی را کوه بورای    مرکب فارسی و پیامدافعال در  1معنای جدید برای افعال س ک
مطالعوۀ مووردی انتخواب     عنووان  بوه را  «گورفت  »پوژوهش فعول    ایو   کنند بیان کنود  او در ایجاد می
 است  کرده

بوه بررسوی    ،«دنیشون »(، بوا ت لیول فعول حسوی     Afrashi & Samet, 2014افراشوی و صوامت )  
 ;Afrashi & Samet, 2014) لور یت الاووی  بور پایوۀ   ،هوا  شو اهت  از ییهوا  رهیزنج مثابه  به چندمعنایی

quoted from Tiller, 1995)، فرهنوگ بوارگ سوخ  و دهخودا و       اسوتفاده از با  ها آناند  پرداخته
معنوی فعول شونیدن را در    هفوت  معنایی که  ةریزنجسه  ،داستان معاصر فارسی 100از ای بیش پیکره

 یورة زنج دوظهوور  انایواة   ،ایو  پوژوهش   بور پایوۀ    اند دادهاند، برای ای  فعل ارائه خود سازمان داده
همکواران   وشوریف    اسوت  شوده بیوان   2آمیوای حوس بسط استعاری و یک زنجیرة معنوایی،   معنایی،

(Sharif et al, 2016)اناوارة  اساس بر ت لیل روش و سخ  بارگ فرهنگ هایداده از استفاده ، با 
  انود پرداخته «فت گر» فعل ت لیل به (،Tyler & Evans, 2001) وانایا و تایلر 3منداصول چندمعنایی

 عنووان  بوه  را معنوا  هشوت  ،است آمده سخ  فرهنگ در گرفت  فعل برای که معنایی 84 میان از هاآن
هشوت   ایو   از هرکودام  ایمقوله اعضای عنوان  به رامعناهای دیار  ها آن  کردند جدا متمایا معانی
 پوژوهش،  ایو   در هوا    آندارد انایواه  بوه  نیواز  ،زایوش  بورای  معنا هر  کنندمی معرفی ،متمایا یامعن
  نداکرده معرفی 4تصوری ةوار طر  ت دیل و مجاز استعاره، را جدید معنای بروز برای انایاه تری  مهم

  
 نظری پژوهش چارچوب .3
معناشناسی مفاهیم است   شده  انجامشناسی شناختی ای  پژوهش بر پایۀ نظریات زبان هایت لیل 

  ت لیل اند شده هگرفت کار  بهاباار توصیفی  عنوان  به ،چارچوب یمعناشناسبه ویژه شناختی و 
از م انی دستور بر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی لیکاف صورت گرفته و  ،«افشاندن»فعل  ییچندمعنا

 است   شده  استفادهساختی هم برای توصیف تکمیلی 
 

 شناختی معنا ۀمطالع. 1. 3
 از ایبلکوه مجموعوه    نیسوت  واحودی  نظریوۀ  شوناختی،  یشناسو  زبوان  هماننود  ،5شناسی شناختیمعنا 

 مجموعوه یوک   زیور  هایشوان  اشوتراکات  بور اسواس   راهوا   آن تووان  یمو که  رویکردهاست و ها هنظری

                                                                                                                                        
1 light verb 
2 synesthesia 
3 principled polysemy 
4 image schema transformation 
5 cognitive semantic 
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 یسو ینو نوگ فرههوایی را کوه بورای    مرکب فارسی و پیامدافعال در  1معنای جدید برای افعال س ک
مطالعوۀ مووردی انتخواب     عنووان  بوه را  «گورفت  »پوژوهش فعول    ایو   کنند بیان کنود  او در ایجاد می
 است  کرده

بوه بررسوی    ،«دنیشون »(، بوا ت لیول فعول حسوی     Afrashi & Samet, 2014افراشوی و صوامت )  
 ;Afrashi & Samet, 2014) لور یت الاووی  بور پایوۀ   ،هوا  شو اهت  از ییهوا  رهیزنج مثابه  به چندمعنایی

quoted from Tiller, 1995)، فرهنوگ بوارگ سوخ  و دهخودا و       اسوتفاده از با  ها آناند  پرداخته
معنوی فعول شونیدن را در    هفوت  معنایی که  ةریزنجسه  ،داستان معاصر فارسی 100از ای بیش پیکره

 یورة زنج دوظهوور  انایواة   ،ایو  پوژوهش   بور پایوۀ    اند دادهاند، برای ای  فعل ارائه خود سازمان داده
همکواران   وشوریف    اسوت  شوده بیوان   2آمیوای حوس بسط استعاری و یک زنجیرة معنوایی،   معنایی،

(Sharif et al, 2016)اناوارة  اساس بر ت لیل روش و سخ  بارگ فرهنگ هایداده از استفاده ، با 
  انود پرداخته «فت گر» فعل ت لیل به (،Tyler & Evans, 2001) وانایا و تایلر 3منداصول چندمعنایی

 عنووان  بوه  را معنوا  هشوت  ،است آمده سخ  فرهنگ در گرفت  فعل برای که معنایی 84 میان از هاآن
هشوت   ایو   از هرکودام  ایمقوله اعضای عنوان  به رامعناهای دیار  ها آن  کردند جدا متمایا معانی
 پوژوهش،  ایو   در هوا    آندارد انایواه  بوه  نیواز  ،زایوش  بورای  معنا هر  کنندمی معرفی ،متمایا یامعن
  نداکرده معرفی 4تصوری ةوار طر  ت دیل و مجاز استعاره، را جدید معنای بروز برای انایاه تری  مهم

  
 نظری پژوهش چارچوب .3
معناشناسی مفاهیم است   شده  انجامشناسی شناختی ای  پژوهش بر پایۀ نظریات زبان هایت لیل 

  ت لیل اند شده هگرفت کار  بهاباار توصیفی  عنوان  به ،چارچوب یمعناشناسبه ویژه شناختی و 
از م انی دستور بر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی لیکاف صورت گرفته و  ،«افشاندن»فعل  ییچندمعنا

 است   شده  استفادهساختی هم برای توصیف تکمیلی 
 

 شناختی معنا ۀمطالع. 1. 3
 از ایبلکوه مجموعوه    نیسوت  واحودی  نظریوۀ  شوناختی،  یشناسو  زبوان  هماننود  ،5شناسی شناختیمعنا 

 مجموعوه یوک   زیور  هایشوان  اشوتراکات  بور اسواس   راهوا   آن تووان  یمو که  رویکردهاست و ها هنظری

                                                                                                                                        
1 light verb 
2 synesthesia 
3 principled polysemy 
4 image schema transformation 
5 cognitive semantic 
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 پوردازد  یمو  واهعوی  جهوان  در آن ارجواو  و معنا میان رابطه بررسی به شناختی یشناس اگردآورد  معن
(Rasekhmahand, 2000, p. 22 م  )   3، نظریۀ سرنمون2، ش کۀ شعاعی1بندید مقولهی ماننهای ،

شناسوی  مفاهیم معنوی  ازجمله 7و استعاره 6، چارچوب5تصوری یها واره طر ، 4یالمعارف دائرهمعنای 
م    بوه هریوک    تناسبِ  بهادامه،  در  است بهره برده حاضر از ای  مفاهیم پژوهش  شناختی هستند

  یمپردازاز ای  مفاهیم می
 ییچندمعنا (Lakoff, 1987, p. 387) لیکاف :شعاعی شبکۀ و سرنمون نظریۀ بندی،مقوله الف(

دیودگاه سونتی نسو ت بوه      د کنو بندی سرنمونی معرفی موی ، از مقولهویژهدر حوزة واژگان را نوعی 
مشوترک در   هوای  ویژگوی استوار است که اعضای یک مقوله به دلیل داشت   پایهبندی بر ای  مقوله

، نشوان  شده  ارائهنظریۀ سرنمون  نام بندی که بانظریۀ معاصر مقوله هر چند  اندگرفتهآن مقوله جای 
فراتور از درک سونتی از    یارنظارت هواعدی هورار دارد کوه بسو    ت تِ ،بندی انسانکه مقولهدهد می

و مفاهیمی (  در ای  نارش جدید، مفهومی در مرکا مقوله Lakoff, 1987, p. 5بندی است )مقوله
توری  شو اهت بوه مفهووم     در طیفی از بیشتری  شو اهت توا کوم      ای  مفاهیم،گیردهرار میحاشیه در 

آورد کوه مفواهیم   هوایی را فوراهم موی   ای  موضوو زمینوۀ ایجواد مجموعوه     شوندمرکای مرت ط می
، شو کۀ  مجموعوه  تموامی و  گیرنود  هرار موی مفهوم مرکای  پیرامونِهای نور ای همچون شعاوحاشیه
در معروف  نمونۀشود  دهد  در ای  ش که به مفهوم مرکای، سرنمون گفته میتشکیل می راشعاعی 
سورنمون انتخواب    عنووان  بهتواند ک وتر می برای نمونهاست که  هرار ای از مقولۀ پرندگان، پیوند با 
  هرار دارندای ای  مقوله ی حاشیهدر انتهاپناوئ  و خفاش اعضایی  که است  یدرحالای    شود

 در دیار مهم اصل :تصوری ۀوار طرحشناسی چارچوب، ، معنایالمعارف ݑ دائرهمعنای ب( 

 کوه یعنوی این ، معنوا  بوودن  یالمعارف  ݑ دائره .است یالمعارف  ݑ دائره معنا که است ای  شناختی یشناس امعن
 یمعنا ی،بیان به  است مفهومی نظام همان که شوند یم درک دانش از نظامی درون در ها واژه معانی
 ایو    کورد  کادرا اسوت،  مرت ط آن به که یالمعرف  ݑ دائره از دانش آگاهی بدون توان ینم را واژه

 و 1970 یهوا  دهه در فیلمور  دارد انسان فیایکی و اجتماعی تجربهدر  ریشه ،یالمعارف  ݑ دائره دانش
 یشناس زبان در را یالمعرف  ݑ دائرهمعنای  تیاهم ،8ی چارچوبشناس امعن هینظر ارائهبا  میعدی 1980

                                                                                                                                        
1 categorization 
2 radial network 
3 prototype theory 
4 encyclopedic meaning 
5 image schema 
6 frame 
7 metaphor 
8 frame semantic 

های واژگانی  ی چارچوب، مدخلمعناشناس پایۀبر (  Rasekhmahand, 2000دادند ) نشان شناختی
شوود کوه خوود شوامل دو بخوش اسوت        های معنایی موی برانایخت  چارچوب س ب در ذه  انسان،

را در بور  بخوش دوم معنوایی   است   توسط مدخل واژگانی شده حیتصرشامل معنای  ،نخستبخش 
به شومار  ه واژجاء معنای  نااره یشپ صورت  بهه وجود دارد و واژۀ معنایی نیزم پسکه در  دگیر می
شود یک ص نه یا چارچوب تعریف می صورت  به ها واژه  در معناشناسی چارچوب، معنای آید می

تفواوت   رای نمونوه، بو (  Fillmore, 1982که ای  ص نه یا چارچوب دارای ساختار منظموی اسوت )  
یک ط قه در  باتئیشود که هسمت معناشناسی به ای  صورت ت یی  می  یا در «سقف»و  «بام»میان 

در را  هوا  آن بواتئی اگور هسومت      ای  در حوالی اسوت کوه   ساختمان سقف نام دارد رونارت اط با د
ی واژه به هسمت باتئهر دو  واه  درارت اط با خارج ساختمان در نظر بایریم نام آن بام خواهد بود  

پایوۀ  شوند  بر به چارچوبی مرت ط است که در آن فرض می ها آناما تفاوت  ،اختمان اشاره دارندس
 یا گونوه   بوه منظور از چارچوب، نظامی از مفاهیم مورت ط اسوت   ( Fillmore, 1982)فیلمور  دیدگاه

 تصووری،  ةوار طور    یافوت باید کل ساختار حواوی آن مفهووم را در   ها آنبرای درک یکی از  که 
 ،واهو   در  ابدی یم نمود زبان در خارج جهان از فرد تجربه پایۀ بر که است ساخت مفهومی نوعی
از چوارچوب معنوایی در نظور گرفوت       و بخشوی  تصووری را زیرمجموعوه   یهوا  واره طور  تووان  می
  و به کلیت هوای شناختی انسان مربوط هستند روند به شمار نمیویژه -تصوری زبان یها واره طر 
را بور م نوای نظریوۀ سورنمون      ییچنودمعنا ای کوه بتووان بور اسواس آن     انااره کۀ واژگانی:شبج( 

  گویند  ای  انااره برای نخسوتی می 1به آن ش کۀ واژگانی در اصطع توضیح داد، مدلی است که 
 ،ارائه داده بود« over» ۀاضاف حرفکه از  ت لیلی در (Brugman, 1981) کلودیا بروگم  بار توسط

هوای  یافوت  نظریوۀ شو که    گسوترش ( Lakoff, 1987اار جوورج لیکواف )   با استفاده ازو  یافتهنمود 
بینود کوه در آن هور    می یوستهپ هم بهای از معناهای ش که صورت بهواژگانی را  واژگانی، یک واحد
 3ها دهنده اتصالاز طریق تعداد م دودی از انواو  ای  معناها  دارد 2تفاوت کمینهمعنا با دیاری یک 
روابوط معنوایی در سونت مطالعوات     نشانار هموان   درواه  ها دهنده اتصالشوند  ای  به هم متصل می

های کمینه بوی  معوانی واحودهای واژگوانی، شوواهد مهموی دربوارة        ای  تفاوت بررسیهستند   معنا
ر گسترشوی کوه د   دهود  ساختار واژگان و ععوه بر آن برای ط یعت نظریۀ معناشناسی به دست موی 

ایو  هم سوتای    نتیجوۀ ضومنی بررسوی    واهو   دراز دهۀ گذشوته بوه وجوود آمود،      4مطالعات استعاره

                                                                                                                                        
1 lexical network 
2 minimal difference 
3 link 
4 metaphor 
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های واژگانی  ی چارچوب، مدخلمعناشناس پایۀبر (  Rasekhmahand, 2000دادند ) نشان شناختی
شوود کوه خوود شوامل دو بخوش اسوت        های معنایی موی برانایخت  چارچوب س ب در ذه  انسان،

را در بور  بخوش دوم معنوایی   است   توسط مدخل واژگانی شده حیتصرشامل معنای  ،نخستبخش 
به شومار  ه واژجاء معنای  نااره یشپ صورت  بهه وجود دارد و واژۀ معنایی نیزم پسکه در  دگیر می
شود یک ص نه یا چارچوب تعریف می صورت  به ها واژه  در معناشناسی چارچوب، معنای آید می

تفواوت   رای نمونوه، بو (  Fillmore, 1982که ای  ص نه یا چارچوب دارای ساختار منظموی اسوت )  
یک ط قه در  باتئیشود که هسمت معناشناسی به ای  صورت ت یی  می  یا در «سقف»و  «بام»میان 

در را  هوا  آن بواتئی اگور هسومت      ای  در حوالی اسوت کوه   ساختمان سقف نام دارد رونارت اط با د
ی واژه به هسمت باتئهر دو  واه  درارت اط با خارج ساختمان در نظر بایریم نام آن بام خواهد بود  

پایوۀ  شوند  بر به چارچوبی مرت ط است که در آن فرض می ها آناما تفاوت  ،اختمان اشاره دارندس
 یا گونوه   بوه منظور از چارچوب، نظامی از مفاهیم مورت ط اسوت   ( Fillmore, 1982)فیلمور  دیدگاه

 تصووری،  ةوار طور    یافوت باید کل ساختار حواوی آن مفهووم را در   ها آنبرای درک یکی از  که 
 ،واهو   در  ابدی یم نمود زبان در خارج جهان از فرد تجربه پایۀ بر که است ساخت مفهومی نوعی
از چوارچوب معنوایی در نظور گرفوت       و بخشوی  تصووری را زیرمجموعوه   یهوا  واره طور  تووان  می
  و به کلیت هوای شناختی انسان مربوط هستند روند به شمار نمیویژه -تصوری زبان یها واره طر 
را بور م نوای نظریوۀ سورنمون      ییچنودمعنا ای کوه بتووان بور اسواس آن     انااره کۀ واژگانی:شبج( 

  گویند  ای  انااره برای نخسوتی می 1به آن ش کۀ واژگانی در اصطع توضیح داد، مدلی است که 
 ،ارائه داده بود« over» ۀاضاف حرفکه از  ت لیلی در (Brugman, 1981) کلودیا بروگم  بار توسط

هوای  یافوت  نظریوۀ شو که    گسوترش ( Lakoff, 1987اار جوورج لیکواف )   با استفاده ازو  یافتهنمود 
بینود کوه در آن هور    می یوستهپ هم بهای از معناهای ش که صورت بهواژگانی را  واژگانی، یک واحد
 3ها دهنده اتصالاز طریق تعداد م دودی از انواو  ای  معناها  دارد 2تفاوت کمینهمعنا با دیاری یک 
روابوط معنوایی در سونت مطالعوات     نشانار هموان   درواه  ها دهنده اتصالشوند  ای  به هم متصل می

های کمینه بوی  معوانی واحودهای واژگوانی، شوواهد مهموی دربوارة        ای  تفاوت بررسیهستند   معنا
ر گسترشوی کوه د   دهود  ساختار واژگان و ععوه بر آن برای ط یعت نظریۀ معناشناسی به دست موی 

ایو  هم سوتای    نتیجوۀ ضومنی بررسوی    واهو   دراز دهۀ گذشوته بوه وجوود آمود،      4مطالعات استعاره

                                                                                                                                        
1 lexical network 
2 minimal difference 
3 link 
4 metaphor 
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پژوهشوی اصولی در    مسویر معناشناختی است  ای  روزها مسئلۀ هم ستای معناشناختی ت دیل به یک 
گوامی در جهوت فهوم سواختار      فقطها، ای  پژوهش است  هر چند مطالعات معناشناسی معاصر شده

آیند می شمار  بهشناسی ای جدید در معنانظریه یسو بهتند، بلکه بیش از آن، گامی بلند واژگان نیس
(Norvig & Lakoff, 1987 ) 

 
 در نظریۀ شبکۀ واژگانی ایمطالعه ،«Take»فعل . 1. 1. 3
نظریوۀ   توعش کردنود توا    «take» فعول  بررسوی  بوا ( Norvig & Lakoff, 1987لیکاف و نورویگ ) 

 در ،چنودمعنا توان مطمئ  بود که تمام واژگان کنند نمیاشاره می ها آن بیازمایند ا ش کۀ واژگانی ر
در آن هر معنا با دیاری تنهوا یوک تفواوت واحود      شوند کهدر یک ش کۀ واژگانی بازنمود  یتنها

عمول   در چوه موواهعی  که  تا مشاهده کرد آزمودای  نظریه را  کم دست توانمی دارد  با ای  وجود،
  دکن نمی

 ر چنده  است دادهصف ه را به خود اختصا   14، 1در فرهنگ انالیسی آکسفورد «take» فعل
ی م نی ارت واط بوی  معوانی    و اطععاتگذارند ها فقط فهرستی از معانی را در اختیار میفرهنگ لغت

کواربرد و  اف ونورویگ در ایو  پوژوهش، ابتودا هفوت     دهد  لیکمختلف یک واژه را به دست نمی
 شمارند:می در انالیسی را به شر  زیر بر «take» متفاوت فعل معنی

 
 Take (Norvig & Lakoff, 1987): کاربردهای مختلف 1جدول 

John took the book from Mary 1 جان کتاب را از ماری گرفت   
John took the book to Mary 2 جان کتاب را به ماری داد   

John took the book to Chicago 3 جان کتاب را به شیکاگو برد   
John took a punch from Harry 4 جان از هری یک مشت خورد   

John took a punch at Harry 5 جان به مری یک مشت زد   
John took Mary to the theater 6 جان ماری را به تئاتر برد   

John took a whiff of the coffee 7را حس کرد    جان بوی ههوه 
 

ت لیل، تعیی  معنای مرکوای   در نخستدر نظریۀ ش کۀ واژگانی، گام  شدکه اشاره  گونههمان
را بر اسواس شوم    (1) ۀجمل ازی مستخرج ا)سرنمون( است  لیکاف و نورویگ در ای  پژوهش، معن

 معنا نیا همی  هافرهنگ لغت ،هاگاینند  به باور آنی سرنمون برمیامعن عنوان به 2یشورانگوزبانی 
چنی  بر اساس ایو  معیوار کوه معنوای مرکوای      ها هم  آنکند نمایی میمعنای مرکای باز عنوان بهرا 

                                                                                                                                        
1 oed 
2 speaker intuition 

 ها به آن مرت ط ساخت، ایو  معنوا  دهندهسایر معانی را بتوان با اتصال کههابلیت داشته باشد ای  باید 
کواف و نورویوگ در ت لیول شو کۀ     هوایی کوه لی  دهنوده انوواو اتصوال   ،ادامه در کنند را انتخاب می

  کنیم مرور میرا   ،کننداستفاده می takeواژگانی 
 ،take بورای  2 شومارة  معنوای  :(SR) 1ی نقش معنوایی متفاوت شدگدهندة ، اتصال2به  1 معنای

  باشود  هم گیرنده که نیست نیازی دیار گر کنش آن در که است 1 معنای از متفاوت شده ایگونه
زمینوه اسوت در معنوای    ی پوس ادر یک معن چه آن (:P) 2نما جهتدهندة تغییر تصال، ا3 به 2 معنای
برجسوته و   یرنوده گ و من و   فعول،  از مشوارکان  2 معنوای  در  شوود زمینوه موی  متفواوتش، پویش   کمینه

 .نیسوتند  توجوه  مرکوا  در ،شوود موی  مقصود  و م دأ هایمبلفه شامل که موهعیت و اندشده نماسازی
بوه ایو      شوود موی  گفتوه  3دهند که به آن زنجیرة معنوا تشکیل چیای را می یتنها در 3، 2، 1عانی م

، 4بوه   2 معنوای  هوم وصول شوده اسوت      1 معنوای بوه   2 معنوای از راه اتصال به  3 معنایصورت که 
 بوا  مطوابق  کوه  ایاستعاره  است 2 یامعن استعاری بسطدرواه   4 یامعن :(M) 4دهندة استعاره اتصال
 را پذیر کنش اینکه یجا  به ،دیار بیان به  است چیای را انتقال دادن، همان آوردن وارد را نیرو آن
-می نظر در کوتاه و ایل ظه نیرویی را آن ،بایریم نظر در جسم دارای س ک و کوچک چیا  یک
دهنودة تغییور   ، اتصوال 5بوه   4 معنای .سازدمیرا  4 معنای و شودمی وارد گر کنش توسط که گیریم
 نتیجوۀ  ایو   ،4 معنوای بورخعف   بوار  ای  و هستیم رو روبه نماسازی تغییر با باز 5 معنای در :نما جهت
 در خوودش  گیرنوده کوه  بوه دن وال آن     گیورد زمینه هورار موی  پیش و در شده برجسته که است عمل

 5دهندة اضافه شدن چارچوب معنایی، اتصال6به  3 معنای  شودمی جمله فاعل دارد، هرار نهیزم شیپ
(F): ةوار طور   آن بوه  اصوطع  در  کوه  اسوت  چیای ،دارد 3 یبامعناای که کمینه تفاوت 6 معنای 

او  ؟کنود می کار چهدخترت ای  روزها » وگوی گفتدر  ،مونهن  برای شودگفته می 6مقصد به رفت 
 هبو  ، رفوت  واره طور  ایو    بر پایۀبه دانشااه رفت ، معادل ت صیل کردن است   .«رودبه دانشااه می

 انجوام  یجوا   بوه  مجوازی  شوکلی  بوه  عمومی، مشخص مکان رفت  به یک مورد ای  در مقصد، یک
 مکان آن به که شده مرسوم یا و شود یم انجام مشخص مکان آن درمعموتً  که گیردمی هرار عملی
 که شود شاهده میم است و ختهیآم درهم واره طر با ای   3معنای  درواه ، 6در معنای   است مرت ط

ال ته بورای ایو  افواایش چوارچوب، شورایطی        است گرفته هرار داشت ، شرکت یجا به تئاتر به فت ر

                                                                                                                                        
1 semantic role differentiation links 
2 profile shift 
3 meaning chain 
4 metaphoric links 
5 frame addition links 
6 going-to- d 
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 ها به آن مرت ط ساخت، ایو  معنوا  دهندهسایر معانی را بتوان با اتصال کههابلیت داشته باشد ای  باید 
کواف و نورویوگ در ت لیول شو کۀ     هوایی کوه لی  دهنوده انوواو اتصوال   ،ادامه در کنند را انتخاب می

  کنیم مرور میرا   ،کننداستفاده می takeواژگانی 
 ،take بورای  2 شومارة  معنوای  :(SR) 1ی نقش معنوایی متفاوت شدگدهندة ، اتصال2به  1 معنای

  باشود  هم گیرنده که نیست نیازی دیار گر کنش آن در که است 1 معنای از متفاوت شده ایگونه
زمینوه اسوت در معنوای    ی پوس ادر یک معن چه آن (:P) 2نما جهتدهندة تغییر تصال، ا3 به 2 معنای
برجسوته و   یرنوده گ و من و   فعول،  از مشوارکان  2 معنوای  در  شوود زمینوه موی  متفواوتش، پویش   کمینه

 .نیسوتند  توجوه  مرکوا  در ،شوود موی  مقصود  و م دأ هایمبلفه شامل که موهعیت و اندشده نماسازی
بوه ایو      شوود موی  گفتوه  3دهند که به آن زنجیرة معنوا تشکیل چیای را می یتنها در 3، 2، 1عانی م

، 4بوه   2 معنوای  هوم وصول شوده اسوت      1 معنوای بوه   2 معنوای از راه اتصال به  3 معنایصورت که 
 بوا  مطوابق  کوه  ایاستعاره  است 2 یامعن استعاری بسطدرواه   4 یامعن :(M) 4دهندة استعاره اتصال
 را پذیر کنش اینکه یجا  به ،دیار بیان به  است چیای را انتقال دادن، همان آوردن وارد را نیرو آن
-می نظر در کوتاه و ایل ظه نیرویی را آن ،بایریم نظر در جسم دارای س ک و کوچک چیا  یک
دهنودة تغییور   ، اتصوال 5بوه   4 معنای .سازدمیرا  4 معنای و شودمی وارد گر کنش توسط که گیریم
 نتیجوۀ  ایو   ،4 معنوای بورخعف   بوار  ای  و هستیم رو روبه نماسازی تغییر با باز 5 معنای در :نما جهت
 در خوودش  گیرنوده کوه  بوه دن وال آن     گیورد زمینه هورار موی  پیش و در شده برجسته که است عمل

 5دهندة اضافه شدن چارچوب معنایی، اتصال6به  3 معنای  شودمی جمله فاعل دارد، هرار نهیزم شیپ
(F): ةوار طور   آن بوه  اصوطع  در  کوه  اسوت  چیای ،دارد 3 یبامعناای که کمینه تفاوت 6 معنای 

او  ؟کنود می کار چهدخترت ای  روزها » وگوی گفتدر  ،مونهن  برای شودگفته می 6مقصد به رفت 
 هبو  ، رفوت  واره طور  ایو    بر پایۀبه دانشااه رفت ، معادل ت صیل کردن است   .«رودبه دانشااه می

 انجوام  یجوا   بوه  مجوازی  شوکلی  بوه  عمومی، مشخص مکان رفت  به یک مورد ای  در مقصد، یک
 مکان آن به که شده مرسوم یا و شود یم انجام مشخص مکان آن درمعموتً  که گیردمی هرار عملی
 که شود شاهده میم است و ختهیآم درهم واره طر با ای   3معنای  درواه ، 6در معنای   است مرت ط

ال ته بورای ایو  افواایش چوارچوب، شورایطی        است گرفته هرار داشت ، شرکت یجا به تئاتر به فت ر

                                                                                                                                        
1 semantic role differentiation links 
2 profile shift 
3 meaning chain 
4 metaphoric links 
5 frame addition links 
6 going-to- d 
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 گور  کونش  فعول،  انجوام  پایوان  در  باشد انسان باید پذیر کنش و باشد تفری ی باید تزم است: کنش
  دهندة استعاره، اتصال7 به 1معنای   است آن مسئولهمچنان  اما ،نیست یرپذ کنش مالک
 

 
 take (Norvig & Lakoff, 1987)شبکۀ معنایی فعل  :1ل شک

 
 شناختی دستور ۀمطالع. 2. 3

ی هوا  شوع ه ی  تور  مهوم ( چهار رویکورد نظوری را   Evanse & Green, 2006, p. 480گری  )وایوانا 
 ،2دسوتور شوناختی   ،1ی نظوام سواختاری مفهوومی   الاوو  داننود کوه شوامل    یمو مطالعه شناختی دستور 

هوای مختلوف مطالعوۀ    میان شاخه از  هستند 4های شناختی دستوری شدن یهنظر ،3ی ساختیدستورها
باشود  توانود دسوتاوردهای مهموی داشوته     نویسوی موی  شناختی دستور، رویکرد ساختی برای فرهنگ

(Geeraerts, 2007; Croft & Sutton, 2017 ) 
 

 فعل ییچندمعنادستور ساختی و . 1. 2. 3
فعول و معناشناسوی چوارچوب در دسوتور      ییچنودمعنا » ر مقالوه ( دNemoto, 2005) نوریکو نِموتو 

چوه شورایطی    درکوه   بوود پرسش  گویی به ای در پی پاسخ 6«های مکانیی تناوبدر بررس 5ساختی
ممک  است یک فعل واحد، دو بازنمود ن وی داشته باشد یکوی بوه معنوای هورار دادن و یکوی بوه       

بوا  ابواار توصویفی و    عنووان   بوه   7معناشناسی چارچوب ازاستفاده معنای برداشت ؟ او در ای  مقاله با 
هوای  نشوان دهود کوه توزیو  فعول در تنواوب      بر آن است تا  8چارچوب دستور ساختیگیری از  بهره

                                                                                                                                        
1 the conceptual structural system model 
2 cognitive grammar 
3 constructional approach to grammar 
4 cognitive theories of grammaticalisation 
5 verbal polysemy and frame semantics in construction grammar 
6 locative alternations 
7 frame semantics 
8 construction grammar 

ی چورا فعلو   بود کهاصلی او ای   پرسش  داده شود  مند شرهاعده صورت بهتواند مکانی چاونه می
افاودن و هرار دادن و  هرار بایرد که یکی به معنای 1ین و تواند در دو چارچوبمی «brush»مانند 

 یکی به معنای برداشت  و کاست  است 
 

 brush (Nemoto, 2005) : کاربردهای مختلف2جدول 
 John brushed the crumbs off thr table .1 برس کشید )و زدود(  از میاهای نان را  جان خرده

 John brushed the crumbs onto the floor .2 ید )و ریخت( برس کش به کف زمی های نان را  جان خرده

 John brushed the loaves with melted butter .3 برس کشید )و آاشته کرد(  شده با کرة آبجان نان را 

 
 (Nemoto, 2005, p. 130)در دو کاربرد آن با تمرکز بر موقعیت مکانی  brush. رفتار فعل 3جدول 

with-from             onto-from                from-from                 of-from 
-brush                                                                 -                          -                  آاشت 
-brush          -                                                                                 -                  زدودن 

 
یوک   :توصدیف زداینده، ماده، سطح و مقصدد.   عناصر چارچوب: ،چارچوب زدودن

 حرکت یک ماده از سطح به سومت مقصود   منظور بهکند جسم زداینده با یک سطح تماس پیدا می
 باشد  ایآم تیموفقکه ممک  است 

یوک جسوم    :توصیفکننده، ماده و سطح.  آغشته صر چارچوب:عنا ،چارچوب آغشتن 
 معمووتً یک مواده بور روی سوطح کوه      هرار دادن منظور  بهیابد با یک سطح تماس می کننده آاشته
 است  ایآم تیموفق

 
 هاداده تحلیل. 4

 ناواری تعریوف شناسوی شوناختی و   زبوان  دیودگاه از  را معنوایی فعول  چنود  خواهیممی بخش،در ای  
هوا  دادهاسوت    شده  عنوان مطالعۀ موردی انتخاب  به ،2از افعال حرکتی ،«افشاندن»فعل   کنیمی بررس
 ،شده فراهم «فرهنگ جام  زبان فارسی»که برای ناارش  «پیکرة فرهناستان زبان و ادب فارسی»از 
جوری توا   ه 4هورن   های  جمله را از مت 500حدود برای فعل افشاندن،    ای  پیکرهاند شده آوری گرد

 اصوطع  در را کوه   هوا  لوه ناار باید تمام ای  جمتعریف  دهدشمسی نمایش می 1390سال  نادیکِ
معانی مختلوف  تواند  می ناار به ای  وسیله تعریف  دکنبندی شود بخواند و دستهنامیده می «شواهد»

                                                                                                                                        
1 syntactic frame 
2 motion verb 
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ی چورا فعلو   بود کهاصلی او ای   پرسش  داده شود  مند شرهاعده صورت بهتواند مکانی چاونه می
افاودن و هرار دادن و  هرار بایرد که یکی به معنای 1ین و تواند در دو چارچوبمی «brush»مانند 

 یکی به معنای برداشت  و کاست  است 
 

 brush (Nemoto, 2005) : کاربردهای مختلف2جدول 
 John brushed the crumbs off thr table .1 برس کشید )و زدود(  از میاهای نان را  جان خرده

 John brushed the crumbs onto the floor .2 ید )و ریخت( برس کش به کف زمی های نان را  جان خرده

 John brushed the loaves with melted butter .3 برس کشید )و آاشته کرد(  شده با کرة آبجان نان را 

 
 (Nemoto, 2005, p. 130)در دو کاربرد آن با تمرکز بر موقعیت مکانی  brush. رفتار فعل 3جدول 

with-from             onto-from                from-from                 of-from 
-brush                                                                 -                          -                  آاشت 
-brush          -                                                                                 -                  زدودن 

 
یوک   :توصدیف زداینده، ماده، سطح و مقصدد.   عناصر چارچوب: ،چارچوب زدودن

 حرکت یک ماده از سطح به سومت مقصود   منظور بهکند جسم زداینده با یک سطح تماس پیدا می
 باشد  ایآم تیموفقکه ممک  است 

یوک جسوم    :توصیفکننده، ماده و سطح.  آغشته صر چارچوب:عنا ،چارچوب آغشتن 
 معمووتً یک مواده بور روی سوطح کوه      هرار دادن منظور  بهیابد با یک سطح تماس می کننده آاشته
 است  ایآم تیموفق

 
 هاداده تحلیل. 4

 ناواری تعریوف شناسوی شوناختی و   زبوان  دیودگاه از  را معنوایی فعول  چنود  خواهیممی بخش،در ای  
هوا  دادهاسوت    شده  عنوان مطالعۀ موردی انتخاب  به ،2از افعال حرکتی ،«افشاندن»فعل   کنیمی بررس
 ،شده فراهم «فرهنگ جام  زبان فارسی»که برای ناارش  «پیکرة فرهناستان زبان و ادب فارسی»از 
جوری توا   ه 4هورن   های  جمله را از مت 500حدود برای فعل افشاندن،    ای  پیکرهاند شده آوری گرد

 اصوطع  در را کوه   هوا  لوه ناار باید تمام ای  جمتعریف  دهدشمسی نمایش می 1390سال  نادیکِ
معانی مختلوف  تواند  می ناار به ای  وسیله تعریف  دکنبندی شود بخواند و دستهنامیده می «شواهد»

                                                                                                                                        
1 syntactic frame 
2 motion verb 
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در هالوب   باشود،  ن ما و  جام ی که ا گفته پارهبا را از ای  معانی  یکهرو کرده یک فعل را فهرست 
توک   امکان نمایش تمام شواهد و بررسیِ ،پژوهشبه دلیل کم ود فضای   بیان نماید «تعریف»یک 
شوواهد پیکوره     اسوت  شده استفاده شاهد 500ای  از حاصل مطالعۀ  بنابرای   ندارد وجودها آن تک

یوف بوه وجوود    ایجواد بورش معنوائی یوا ناوارش تعر      هناامتک به تک خوانده شدند و مسائلی که 
 ناووار درتعریووفکووه  گونوواگونیاز میووان مسووائل در ایوو  پووژوهش آموود، اسووتخراج شوودند    مووی

مسوئلۀ شومول   » و «معنوایی مسئلۀ هوم » با نام مورد به دو دهد، ها پاسخ به آن، باید نااری فعل تعریف
از ایو    هرکودام   داشتندهای معنائی تأایر در ایجاد برش پردازیم  زیرا ای  دو مورد مهممی «معنایی

در   شوندناار بررسی میگاه یک تعریفدیدهای شناختی و سپس از ت لیل دیدگاهمسائل ابتدا از 
اشواره شود    ،بخش پایانیدر نشان داده شود   دیدگاهای  دو  وجوه اشتراکتا  سعی شدهای  بخش 

 و نوه لاومواً بوا    معموتً نااری ای  است که هر برش معناییتلوی ی در تعریف های تهیکی از نک که
هورار   «ش کۀ واژگانی»را در یک   ها   بر ای  اساس، ای  برشهای معنایی در ارت اط استسایر برش

  شدند هنشان داد همها به یکدیار های آن«دهندهاتصال»و  داده
 

  ییمعناهم مسئلۀ. 1. 4
 «ریختن، پاشیدن، انداختن، پراکندن»

 1«اصول عودم تورادف   »، شوددانش زبانی مربوط می دهی زمانساشناختی که به یکی از اصول ان
 بور پایوۀ  رود  به کار می 2«بنیاد کاربردرویکردهای »مشابه در تمام  تقری اًای   ای  اصل به شیوهاست

ت یا کاربرد متفاوت هوم هسو   معنایدارای  حتماًمتفاوت باشد،  3آن، هر ساختی که دارای صورتی
(Goldberg, 1995, p. 67  )صفویریفی که تع بر پایۀ (Safavi, 2000, p. 106  ارائه کورده اسوت ) 

هور    شوود نمی مشاهدهیکدیار به کار روند در زنجیرة گفتار تغییری  جای به معنایواژة هم اگر دو
بورای   معنوا  هوم   اسوتفاده از  معنوایی مطلوق وجوود نودارد    باید توجه داشت که در هیچ زبانی هم چند

 اسواس  بور  هر چنود   است نویسی سنتی بوده های فرهنگتری  روشز رایجیکی ا ،تعریف یک واژه
در تعریوف  « تعریوف بوه متورادف   » صوورت  بوه وار که معموتً فهرسوت  هایی فعل، اصل عدم ترادف

نااهی خواهیم داشت بوه تعریوف   ابتدا متفاوتی دارند   کاربردیهای معنایی و ، دتلتاند کاررفته به
  ( 4 جدول)رهنگ لغت پرکاربرد معاصر فارسی، فدر چهار « افشاندن»فعل 

 

                                                                                                                                        
1 the Principle of No Synonymy 
2 functionalist frameworks 
3 form 

 فرهنگ لغت پرکاربرد معاصر فارسی در چهار« افشاندن»فعل  های ریفتع: 4جدول 
   پاشیدن1

 زاده( مثل نفتی که بر آتش افشانده باشند از جا در رفت )جمال
 ام )نظامی( ام/ریگ منم اینکه به جا مانده آب سخ  بر درت افشانده

 ، منتشر کردن  پخش کردن2
 کرد )اسعمی ندوش ( با افشاندن نور سفید     م وطه را مانند روز روش  می

 فرهنگ بزرگ سخن

 فرهنگ فارسی عمید   پراکنده ساخت 2  ریخت  و پاشیدن  1
 فرهنگ فارسی معین   کنایه از : خرج کردن2  ریخت  و پاشیدن  1
   در سط ی پراکندن )تخم افشاندن(1
 پاشیدن )آب افشاندن(   با فشار2
   تکان یا حرکت دادن )دست افشاندن(3
   )ادبی( نثار کردن، فدا کردن )جان افشاندن(4

 فرهنگ معاصر فارسی روز
 )صدری افشار(

 
ریخوت ،  »ی، افشواندن بوا افعوال    اینمع برش، در دو شودمی مشاهده( 4که در جدول ) گونههمان

در  هوا  فعول ایو    خوود  تر شدن ب و ، بوه تعریوف   ی واضحشود  براتعریف می« پاشیدن و پراکندن
تعریوف  « افشواندن و پاشویدن  »در فرهنگ سخ ، پراکندن با  ( 5جدول) کردیم نااهسخ   فرهنگ

تعریف و  ناسازگارید و هم شودیده می« دور»هم  ها ریفدر ای  تع«  انداخت »پاشیدن با  شود ومی
گوویی بوه ایو     بورای پاسوخ  در چه چیاهایی اسوت؟   نامعموسوم به هم های لمصداق  تفاوت ای  فع

 ایم کرده شناسی چارچوب و اصول دستور ساختی استفادهاز معناپرسش 
 

 اند.هایی که درتعریف فعل افشاندن به کار رفته : تعریف فعل5جدول 
 فرهنگ بزرگ سخن( )برگرفته از

 از یک م فظه یا م دوده: )مای ( از مکانی به سمت پائی  و معموتً جاری کردن -1معنی 
دفعووه بوور سوور او ریخووت  جسووت از یوووی دکووان سوووی    آب سوورد را از چوواه کشووید و آن را یووک 

 های روا  گل را بریخت گریخت/شیشه
 ، پخش کردن افشاندن:پراکندن -10معنی 

 موی سیاه و پرپشتش را روی پیشانی ریخته بود  آن وهت چه خاک سیاهی بر سر خواهی ریخت

 ریختن

 پاشیدن ها یا اجاای آن پراکنده شود چیای به طوری که دانه نداختنا -
 طوری که به پائی  بیافتند چیای یا کسی را رها کردن به  -1معنی 
 انداختن چیای را از حالت ایستاده خارج کردن با عملی مانند ضربه زدن یا فشار دادن -4معنی 

 ، افشاندنپاشیدن  3
(  هر که ای  سنگ بسواید و بور   309د بر دام او پراکنند )احمد جام آن چینه که آن مرغ دوست دار

ام که تخوم سوخ     (  نمیرم از ای  پس که م  زنده15جراحت پراکند، درست کند )حاسب طیری، 
 ام )فردوسی( را پراکنده

 پراکندن
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 فرهنگ لغت پرکاربرد معاصر فارسی در چهار« افشاندن»فعل  های ریفتع: 4جدول 
   پاشیدن1

 زاده( مثل نفتی که بر آتش افشانده باشند از جا در رفت )جمال
 ام )نظامی( ام/ریگ منم اینکه به جا مانده آب سخ  بر درت افشانده

 ، منتشر کردن  پخش کردن2
 کرد )اسعمی ندوش ( با افشاندن نور سفید     م وطه را مانند روز روش  می

 فرهنگ بزرگ سخن

 فرهنگ فارسی عمید   پراکنده ساخت 2  ریخت  و پاشیدن  1
 فرهنگ فارسی معین   کنایه از : خرج کردن2  ریخت  و پاشیدن  1
   در سط ی پراکندن )تخم افشاندن(1
 پاشیدن )آب افشاندن(   با فشار2
   تکان یا حرکت دادن )دست افشاندن(3
   )ادبی( نثار کردن، فدا کردن )جان افشاندن(4

 فرهنگ معاصر فارسی روز
 )صدری افشار(

 
ریخوت ،  »ی، افشواندن بوا افعوال    اینمع برش، در دو شودمی مشاهده( 4که در جدول ) گونههمان

در  هوا  فعول ایو    خوود  تر شدن ب و ، بوه تعریوف   ی واضحشود  براتعریف می« پاشیدن و پراکندن
تعریوف  « افشواندن و پاشویدن  »در فرهنگ سخ ، پراکندن با  ( 5جدول) کردیم نااهسخ   فرهنگ

تعریف و  ناسازگارید و هم شودیده می« دور»هم  ها ریفدر ای  تع«  انداخت »پاشیدن با  شود ومی
گوویی بوه ایو     بورای پاسوخ  در چه چیاهایی اسوت؟   نامعموسوم به هم های لمصداق  تفاوت ای  فع

 ایم کرده شناسی چارچوب و اصول دستور ساختی استفادهاز معناپرسش 
 

 اند.هایی که درتعریف فعل افشاندن به کار رفته : تعریف فعل5جدول 
 فرهنگ بزرگ سخن( )برگرفته از

 از یک م فظه یا م دوده: )مای ( از مکانی به سمت پائی  و معموتً جاری کردن -1معنی 
دفعووه بوور سوور او ریخووت  جسووت از یوووی دکووان سوووی    آب سوورد را از چوواه کشووید و آن را یووک 

 های روا  گل را بریخت گریخت/شیشه
 ، پخش کردن افشاندن:پراکندن -10معنی 

 موی سیاه و پرپشتش را روی پیشانی ریخته بود  آن وهت چه خاک سیاهی بر سر خواهی ریخت

 ریختن

 پاشیدن ها یا اجاای آن پراکنده شود چیای به طوری که دانه نداختنا -
 طوری که به پائی  بیافتند چیای یا کسی را رها کردن به  -1معنی 
 انداختن چیای را از حالت ایستاده خارج کردن با عملی مانند ضربه زدن یا فشار دادن -4معنی 

 ، افشاندنپاشیدن  3
(  هر که ای  سنگ بسواید و بور   309د بر دام او پراکنند )احمد جام آن چینه که آن مرغ دوست دار

ام که تخوم سوخ     (  نمیرم از ای  پس که م  زنده15جراحت پراکند، درست کند )حاسب طیری، 
 ام )فردوسی( را پراکنده

 پراکندن
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، هر فعل در یک چارچوب معنایی اتفواق  شدکه در بخش چارچوب نظری مشاهده  گونه همان
در ذه  گویشور دارند   ها آنای است که تد که شامل عناصر و روابط بی  ای  عناصر و پیشینهافمی

 توری از معنوای  واضح توصیف هر چه خصوصیات عوامل سازندة چارچوب بهتر توصیف شوند، به
در تعامل هستند، بهتر های دیاری که با یک فعل دیار، هر چه ساخت سویفعل خواهیم رسید  از 

 هرگواه  درنتیجوه   شوود تر میر شناسایی شوند، خصوصیات رفتار ن وی فعل برای ما واضحتو دهیق
تووان  معنایی و رفتار ن وی یک فعول داشوته باشویم، بهتور موی      های ویژگیتصویر واض ی از  بتوان

 ،جوا  ایو  در   ادتشوخیص د را  ،که معنای نادیک به آن دارند های دیاری فعلوجوه تمایا آن را با 
سوپس بوه     پوردازیم می ،سرنمونمعنای  عنوان  به، «پراکندن»توصیف چارچوب معنایی فعل  ابتدا به
 بوه « پراکنودن »علوت انتخواب    با آن اشاره خواهیم کورد   معنای دیارهای هم فعلهای کمینۀ تفاوت

هوای  تجایوه بوه مبلفوه   »و از طریوق   تری  گاینه بوود نشانانتخاب بی واه  در ،سرنمونمعنای  عنوان 
  1است هبه دست آمد «ناییمع
 

 معناییهم و شناختی مطالعۀ. 1. 1. 4
 : به عنوان معنای سرنمون «پراکندن» معناییچارچوب 

 کدنش  در م دأ هورار دارد   گر کنشرا در اختیار دارد،  پذیر کنش، گر کنش: زمینهشرایط پیش
بودون نظوم و    جواو ء یوا جوا   تکوه  تکوه  صورت بهچیای که بتواند پس از اعمال نیروی کمی : پذیر

: مقصدد   شوود سوازی نموی  : نمامبدأ : هر چیا که بتواند مس ب نیرو باشد گر کنش ترتیب درآید 
بوا وارد آوردن نیورو،    گور  کونش : عمدل اسوت    گر کنش مشخص نیست و جایی در فضای اطراف

، پذیر کنش :عمل انجام حین شرایط کند می رها مختلف، جهات یا جهت یک در را پذیر کنش
: نتیجدۀ عمدل   کنود  شود و در فضای اطراف )به سمتی( حرکت موی خارج می گر کنشاز اختیار 
در  ذره ذره صوورت  بوه یوا   جداشوده اجواای   صوورت  بوه نیست،  گر کنشدیار در اختیار  پذیر کنش

وجووه  بوه   ،در اداموه  هورار دارد   یا بر سط ی، بدون ترتیب و شکل خاصی، گر کنشفضای اطراف 
 پردازیم و با یکدیار می «پراکندن»با  «ریخت ، پاشیدن، انداخت »افعال  وب معناییچارچ بی تمایا 

   :«ریختن»
-شود، سطح چیای یا م فظهسازی می: نمامقصدشود  را هم شامل می : مقولۀ مایعاتپذیر کنش

 پذیر کنش: نتیجۀ عملاست   مقصد مشخص طورکلی بههرار دارد و  پائی  تر از م دأای است که 
 است  هرارگرفته، یا بر سط ی به شکلی نامنظم شده منتقل دیاری ه ظرفب

                                                                                                                                        
« شو کۀ واژگوانی  »های معنایی به عنوان یک رویکرد به معنا و مقایسۀ آن با اناارة های مربوط به تجایه به مبلفه م    1

 گنجد    طل ید و در ای  مقاله نمیفرصتی دیار می

  :«پاشیدن»
: مقصدد بسویار ریوا ت ودیل شووند       نیرو به هطعوات  براارعمدتاً مایعات+ چیاهایی که  :ریپذ کنش

 جهوات مختلوف نسو ت بوه م ودأ       شود، یعنی مقصد مشخص است و سط ی اسوت در نماسازی می
کنش شود و هدرت دارد تا معموتً ناگهانی و شدید وارد می گر شکن: نیروی شرایط حین عمل

از ذرات ریوا و جودا    صورت به ریکنش پذ: نتیجۀ عملت دیل و پخش کند   را به ذرات ریا ریپذ
 در سطح مقصد هرار دارد  هم
 : «انداختن» 

هطعوات   بوه  راحتی به: چیای است که جسمیت یکپارچه دارد و در اار وارد شدن نیرو پذیر کنش
را در  پوذیر  کونش لاومواً   گور  کونش : زمینده شرایط پیششود  کوچک یا به اجاایش تقسیم نمی

نتیجدۀ   نادیوک او هورار دارد    درجوایی اسوت و یوا    گور  کنش: یا در اختیار بدن مبدأاختیار ندارد  
 ند  هر چاست و واژگون شده شده خارجداشته  تر پیشیا از حالتی که  جاشده جابه پذیر کنش: عمل

 داشت در مقصد نیا دارد  در م دأ راکه ای یکپارچای
 

 
 پراکندن، ریختن، پاشیدن های فعلمقایسۀ تصویری  :1 شکل

 
که  گونههای معنایی متفاوتی دارند  همانچارچوب  ها لدهد که ای  فعنشان می  ها ای  توصیف

 بوا  «یدن، انوداخت  ریخت ، پاشو »ست، تفاوت عمدة سه فعل ا روش  (1) شکلدر توصیف تصویری 
در   سوازی شوده و واژگوانی اسوت    در ای  سه فعل تا حدی نموا مقصد، در ای  است که  «پراکندن»

هابل دریافت است  تفاوت عمدة دیاری که در ای   ها فعلشناسی واژگانی ای  از معنا واه ، ای  امر
بندی آن مقولهدر  آن، دن الو به  پذیر کنش های ویژگیتفاوتی است که در  ،شوددیده می ها فعل

در معنوای   «مایعوات »، مقولۀ نمونهبرای   است شده  واژگانیبندی نیا در فعل، وجود دارد  ای  مقوله
فعوول  معنووایی در چووارچوباسووت   شووده  واژگووانییووک مبلفووه،  عنوووان بووه «ریخووت » واژگووانی فعوول

ت دارد  ای  تفاوت از ای  تفاو سایر افعال پذیرِ کنشم سوسی با  صورت  به پذیر کنش، «انداخت »
  شودجسمیت یکپارچه دارد و به ذرات و اجااء تقسیم نمیپذیر  ای  کنشکه جهت است 
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  :«پاشیدن»
: مقصدد بسویار ریوا ت ودیل شووند       نیرو به هطعوات  براارعمدتاً مایعات+ چیاهایی که  :ریپذ کنش

 جهوات مختلوف نسو ت بوه م ودأ       شود، یعنی مقصد مشخص است و سط ی اسوت در نماسازی می
کنش شود و هدرت دارد تا معموتً ناگهانی و شدید وارد می گر شکن: نیروی شرایط حین عمل

از ذرات ریوا و جودا    صورت به ریکنش پذ: نتیجۀ عملت دیل و پخش کند   را به ذرات ریا ریپذ
 در سطح مقصد هرار دارد  هم
 : «انداختن» 

هطعوات   بوه  راحتی به: چیای است که جسمیت یکپارچه دارد و در اار وارد شدن نیرو پذیر کنش
را در  پوذیر  کونش لاومواً   گور  کونش : زمینده شرایط پیششود  کوچک یا به اجاایش تقسیم نمی

نتیجدۀ   نادیوک او هورار دارد    درجوایی اسوت و یوا    گور  کنش: یا در اختیار بدن مبدأاختیار ندارد  
 ند  هر چاست و واژگون شده شده خارجداشته  تر پیشیا از حالتی که  جاشده جابه پذیر کنش: عمل

 داشت در مقصد نیا دارد  در م دأ راکه ای یکپارچای
 

 
 پراکندن، ریختن، پاشیدن های فعلمقایسۀ تصویری  :1 شکل

 
که  گونههای معنایی متفاوتی دارند  همانچارچوب  ها لدهد که ای  فعنشان می  ها ای  توصیف

 بوا  «یدن، انوداخت  ریخت ، پاشو »ست، تفاوت عمدة سه فعل ا روش  (1) شکلدر توصیف تصویری 
در   سوازی شوده و واژگوانی اسوت    در ای  سه فعل تا حدی نموا مقصد، در ای  است که  «پراکندن»

هابل دریافت است  تفاوت عمدة دیاری که در ای   ها فعلشناسی واژگانی ای  از معنا واه ، ای  امر
بندی آن مقولهدر  آن، دن الو به  پذیر کنش های ویژگیتفاوتی است که در  ،شوددیده می ها فعل

در معنوای   «مایعوات »، مقولۀ نمونهبرای   است شده  واژگانیبندی نیا در فعل، وجود دارد  ای  مقوله
فعوول  معنووایی در چووارچوباسووت   شووده  واژگووانییووک مبلفووه،  عنوووان بووه «ریخووت » واژگووانی فعوول

ت دارد  ای  تفاوت از ای  تفاو سایر افعال پذیرِ کنشم سوسی با  صورت  به پذیر کنش، «انداخت »
  شودجسمیت یکپارچه دارد و به ذرات و اجااء تقسیم نمیپذیر  ای  کنشکه جهت است 
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 توصیف تصویری فعل انداختن :2شکل 
 

یعنوی   ،«پراکنودن »تری  فعل انالیسی به معنای به نادیک رودباتتر  هدرت استدتلبرای اینکه 
به شکل توصویف تصوویری   ( چارچوب معنایی ای  فعل 3) شکل   درکنیدتوجه  هم، scatterفعل 

نمونوه  بورای    شوود متفواوتی را شوامل موی    هوای  همقولو  جا  یادر  ریکنش پذ  است نمایش داده شده
دارنود در ایو     (6) با مورد (5( تا )1) رداای که موتفاوت عمده چنی هم  «ها، آب، نور، دانهانسان»

مقصد در  پیشی در موارد  که است  یحال درای    است اره شدهاش مقصدبه  است که در مورد ششم 
 کرد نماسازی شرکت نمی

 

 
 

 scatter توصیف تصویری فعل :3شکل 
 

 معناییهمو  ینگارتعریف. 2. 1. 4
، چه باید کرد؟ 1زبانه یکهای پرسش اصلی ای  است که برای نمایش اطععات در تعریف فرهنگ

شود، باید در فرهنگ لغت هم های معنایی ای  افعال دیده میچارچوب تمایاهای ظریفی که در آیا
  شوود ناوار شوروو موی   و کوار تعریوف   پایوان یافتوه   شناسوانه  زبانکار  ،در ای  بخششود؟ بازنمایی 
و فرهنوگ   2پیکره فاصلۀ بی    چرا کهدهد و دست به خلق باندناار است که باید تشخیص  تعریف

 .کندر میپ ناار فیتعرلغت را نقش 
                                                                                                                                        
1 monolingual dictionary 
2 Corpus 

مقولوۀ  »، فرهنگ کم ریج، بورای تفکیوک معوانی،    شود مشاهده می( 6طور که در جدول )همان
هور    اسوت  داده ، هرارمعنایی جدا در یک برش هم بارا معت ر ندانسته و تمام مقوتت را  «ریکنش پذ

، دو بورش  «انایر انس»و « انسان»فرهنگ آکسفورد و کولینا، با معت ر دانست  تفاوت بی  مقولۀ  چند
 در فرهنوگ کم وریج   م نوای اصولی تفکیوک معنوایی     ،واه  در اند به وجود آورده جداگانه یایمعن
نشان ( 1جملۀ ) که در گونههمان فرعی،برش  فرهنگ آکسفورد در یک  است  « نماسازی مقصد»

شواهد  کوه فرهنوگ کم وریج بوا     اسوت   در حوالی  اند  ای  نماسازی مقصد را معت ر دانسته ،داده شده
فرهنگ کوولینا هوم     است آورده های اصلی معنا( نماسازی مقصد را جاء تفکیک2آوردن جملۀ )

 است  معت ر ندانسته خود های معناییاساس تفکیکعنوان   بهرا « نماسازی مقصد»وجه  هیچ به
1. Sandy beaches scattered with driftwood 

.around the plantsScatter the powder   2. 

 
 نسخۀ برخط() نزیکولکمبریج، آکسفورد و  هایدر فرهنگ لغت «scatter» تعریف فعل :6جدول 

far apart in different directions: The protesters  move(MOVE) to (cause to)  -1
scattered at the sound of gunshots. 

hings that are far apart a surface with t cover(COVER) [T usually + adv/prep] to  -2
and in no particular arrangement: Scatter the powder around the plants. 

Cambridge 
Dictionary 

in various random direction: 'scatter the coconut over the  Throw(With obj)  -1
icing'. 

rd randomly over it: 'sandy (a surface) with objects thrown or spea Cover1.1 
beaches scattered with driftwood' 
1.2 be scattered usually with adverbial Ocuur or be found at intervals rather than 
all together: 'there are many watermills scattered throughout the marshlands' 

off quickly in  separate and moveor animals)  (no obj) (of a group of people -2
different directions: 'the roar made the dogs scatter' 

off quickly in  Cause (a group of people or animals) to move(with obj)  -2.1
different directions: 'he charger across the foyer, scattering people' 

Oxford 
Dictionary 

1. If you scatter things over an area, you throw or drop them so that they spread ll 
over the area: She tore the rose apart and scattered the petals over the grave.  
2. If a group of people scatters or if you scatter them, they suddenly separate and 
move in different directions: after dinner, everyone scattered. 

Collins 
Dictionary 

 
، اطععات مربوط بوه مقولوۀ   شده ارائهها از چارچوب معنایی در ای  فرهنگ ی کهاطععات بیشتر

در فرهنوگ لغوت     شوود  جایی که باع  به وجود آمدن تفکیک معناییدر است، ال ته  «ریپذ نشک»
است، اطععوات   دهمیک تفکیک معنایی آ صورت  بهکم ریج که نماسازی مقصد را معت ر دانسته و 

 های همقول میانای  فرهنگ تفاوتی  هر چند است  شدهاشاره هم  1«ساخت حروف اضافه»مربوط به 
است  بر عکس آن  در نظر نارفتهرا های معنائی خود )انسان و ایر انسان( در ایجاد برش رپذیکنش

  اسوت  پذیر را از ای  نظر که انسان یا ایر انسان است، معت ور دانسوته  ، مقولۀ کنشفرهنگ آکسفورد
ایور   های معنائی خود بر تفاوت بی  مقولۀ انسوان و را در ایجاد برش م نافرهنگ کولینا  ،در نهایت

                                                                                                                                        
1 prepositional construction 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 195

مقولوۀ  »، فرهنگ کم ریج، بورای تفکیوک معوانی،    شود مشاهده می( 6طور که در جدول )همان
هور    اسوت  داده ، هرارمعنایی جدا در یک برش هم بارا معت ر ندانسته و تمام مقوتت را  «ریکنش پذ

، دو بورش  «انایر انس»و « انسان»فرهنگ آکسفورد و کولینا، با معت ر دانست  تفاوت بی  مقولۀ  چند
 در فرهنوگ کم وریج   م نوای اصولی تفکیوک معنوایی     ،واه  در اند به وجود آورده جداگانه یایمعن
نشان ( 1جملۀ ) که در گونههمان فرعی،برش  فرهنگ آکسفورد در یک  است  « نماسازی مقصد»

شواهد  کوه فرهنوگ کم وریج بوا     اسوت   در حوالی  اند  ای  نماسازی مقصد را معت ر دانسته ،داده شده
فرهنگ کوولینا هوم     است آورده های اصلی معنا( نماسازی مقصد را جاء تفکیک2آوردن جملۀ )

 است  معت ر ندانسته خود های معناییاساس تفکیکعنوان   بهرا « نماسازی مقصد»وجه  هیچ به
1. Sandy beaches scattered with driftwood 

.around the plantsScatter the powder   2. 

 
 نسخۀ برخط() نزیکولکمبریج، آکسفورد و  هایدر فرهنگ لغت «scatter» تعریف فعل :6جدول 

far apart in different directions: The protesters  move(MOVE) to (cause to)  -1
scattered at the sound of gunshots. 

hings that are far apart a surface with t cover(COVER) [T usually + adv/prep] to  -2
and in no particular arrangement: Scatter the powder around the plants. 

Cambridge 
Dictionary 

in various random direction: 'scatter the coconut over the  Throw(With obj)  -1
icing'. 

rd randomly over it: 'sandy (a surface) with objects thrown or spea Cover1.1 
beaches scattered with driftwood' 
1.2 be scattered usually with adverbial Ocuur or be found at intervals rather than 
all together: 'there are many watermills scattered throughout the marshlands' 

off quickly in  separate and moveor animals)  (no obj) (of a group of people -2
different directions: 'the roar made the dogs scatter' 

off quickly in  Cause (a group of people or animals) to move(with obj)  -2.1
different directions: 'he charger across the foyer, scattering people' 

Oxford 
Dictionary 

1. If you scatter things over an area, you throw or drop them so that they spread ll 
over the area: She tore the rose apart and scattered the petals over the grave.  
2. If a group of people scatters or if you scatter them, they suddenly separate and 
move in different directions: after dinner, everyone scattered. 

Collins 
Dictionary 

 
، اطععات مربوط بوه مقولوۀ   شده ارائهها از چارچوب معنایی در ای  فرهنگ ی کهاطععات بیشتر

در فرهنوگ لغوت     شوود  جایی که باع  به وجود آمدن تفکیک معناییدر است، ال ته  «ریپذ نشک»
است، اطععوات   دهمیک تفکیک معنایی آ صورت  بهکم ریج که نماسازی مقصد را معت ر دانسته و 

 های همقول میانای  فرهنگ تفاوتی  هر چند است  شدهاشاره هم  1«ساخت حروف اضافه»مربوط به 
است  بر عکس آن  در نظر نارفتهرا های معنائی خود )انسان و ایر انسان( در ایجاد برش رپذیکنش

  اسوت  پذیر را از ای  نظر که انسان یا ایر انسان است، معت ور دانسوته  ، مقولۀ کنشفرهنگ آکسفورد
ایور   های معنائی خود بر تفاوت بی  مقولۀ انسوان و را در ایجاد برش م نافرهنگ کولینا  ،در نهایت

                                                                                                                                        
1 prepositional construction 
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انود،  هوا ارائوه داده  اطععات ساختی که ای  فرهنگ لغوت  بیشتراست   پذیر هرار دادهدر کنشانسان 
 است « ساخت س  ی»و  1«ساخت گذرا به مفعول»فعل با  اطععات در مورد تلفیق

و  «نماسوازی مقصود  »، «بندی مفعوول مقوله»مفاهیمی چون ناار، ناارنده  به عنوان یک تعریف
چنی  امکاناتی که سایر افعال بسویط فارسوی در اختیوار    و هم «ساخت حروف اضافه»با  هدرت تلفیق

در یک را  های معناییمرت ط با ای  برش شواهد است  وی در ای  زمینه را در نظر گرفته گذارندمی
بوا سواخت خوانوادة     کوه  یصوورت  درهور چنود    ( آورده اسوت  (8( توا ) 3)هوای   گفتوه  تفکیک )پواره 

ریخوت   » معنایواجد  ها نماسازی شده باشد وباشند، یعنی مقصد در آن شده قیتلف« بر» ۀاضاف حرف
صوورت واژگوانی نسو ت بوه نماسوازی       ریخت  و پاشیدن به های فعل   در ای  میان،باشند« و پاشیدن

  هوا هسوت  در معنوای آن  پنهوان صوورت   به« بر»حروف خانوادة  که گونه همانمقصد، خنثی نیستند، 
در  معمووتً نیوا   ،هسوتند « پراکندن»ی ااست و واجد معن ها مقصد نماسازی نشدهدر آنشواهدی که 

 ( (12( توا ) 9) هوای  گفتوه  پواره ) دیاور  در یک تفکیک  2روندبه کار می ترکیب با ساخت انضمامی
  د در معنای واژگانی خود خنثی اسوت پراکندن نس ت به نماسازی مقص   بر پایۀ آناست شدهنوشته 
و « بور »ای خوانوادة  های حروف اضافهبافت با استفاده از ساخت هناام شرکت در  ها، گفته ای  پاره
توانود در  های معنایی متفاوتی را که ای  فعول موی  با تمرکا بر م دأ یا مقصد، چارچوب« از» خانوادة

م به ای  مورد در بخش بعدی مقاله به شکل مفصل خواهی  اردگذنمایش میبه  ها شرکت کند، آن
به صورت م سووس  ای مفعول ها با تغییر خصوصیات مقولهشواهدی که در آن در پایان،  پرداخت

( توا  13هوای )  گفتوه  پواره ) جداگانه در یک تفکیک ،هستند« انداخت »ی اهستیم و واجد معن رو روبه
  ایمآورده (،(15)

 

 ریختن و پاشیدن
 (211میسری/آسان )شود آن دردش افشان/ کا ای  دارو  بر ریش وز آنبسایش نرم   4 ق  3
د افشانن بر اویآورَد چون بسایند و  به همرا  ها جراحت …برگ بلوط سرد و خشک است  5 ق  4

 (43)موفق هروی، 
 (318فخر رازی، ) افشانند بر آنهدری آب   6 ق  5
، هاسوم هوروی   )افشواند ملوخ از آن حووالی باریواد     کشت به گرد    هرکه تخم حنظل را   10 ق  6
1/62) 

                                                                                                                                        
1 transitive construction 

تواند یوک سواخت بوه شومار     توان گفت الاوی انضمام هم در زبان می( میGoldberg, 1995) بر پایۀ نظریۀ گلدبرگ2
 تواند با فعل در صورت روساختی ترکیب شود آید که می

افشانده  دیاران کامِ در یبه فراوان که را زهری از کمی رذل حمیت بی ای  ن اید ش  آخر 1316  7
 (890مبتم ، بچشد ) است
 (1/85، 5  یآذبه  )افشاند نمناک ش  روی نمک اندکی   دروزدیخاش 1344  8

 :پراکندن
 (284 ،1 ییسنا) ع یر افشاند می باد م  دَم کاجوارِ  6ق   9
 افشواند  زموان  هموان  فوراهم،  کورد  هرچه که/ باد؟ ،همت رسمِ آموخت تو دست زِ مار  11ق   10
 (143 هدسی،)
 (50 ،4زاده  جمال) افشاندند می گعب و عطر    هللوگویان نیا فرشتاان خیل  ش 1323   11
 ( 549/ 1 ،2شاملو ) افشاند می تأنی به را لرزانش نور شمال در هط ی ستارة  ش 1377  12

:انداختن
 ( 532/ 1 ،1 یااال) افشاندن یک بیفشانَد را ایشان تا فرستد وحی صراط به تعالی خدای  5ق   13 

 (23 راوندی،) بیفشاند گردن از سرشان و بجهاند ت  از جانشان بجن اند زنجیر چون  6 ق  14
 (3 ینظام) بار ای  افشاندن است واجب کشتی ز/ بار ای  ماندن دریا ارق بیمِ ز  15

  
 شمول معنایی مسئلۀ. 2. 4

 و ستردن کردن غبارروبی /تکان دادن و تکاندن
ای  امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیار را شامل شود  در چنی  شرایطی »

هوای ت وت شومول آن    خواهد بود که رابطۀ میان یک مفهوم و مفهووم  مطر  1رابطۀ شمول معنایی
   برای نمونه،شمول معنایی یکی از روابط معنایی بی  واژگان است  («Safavi, 2000, p. 99) است

روابوط معنوایی در افعوال    آینود   موی  شمار  به واژة زیر شمول« گوسفند»برای « بره»و « میش»، «هوچ»
رابطوۀ بوی    »ای زبوانی اسوت کوه بور     نشانهخود یک فعل  زیرا  گیردتری به خود میصورت پیچیده
آیود کوه از خوود    هوای معنوائی فعول، بسویار پویش موی      هناام ایجاد برشدتلت دارد  « عناصر دیار

و بهتر اسوت بوا هوم بوه عنووان       آید به شمار میها برای دیاری زیر شمول بپرسیم، آیا یکی از برش
انایوا را بوه شور  زیور انتخواب      در مورد فعل افشاندن، دو مورد ش هیک برش معنائی مطر  شوند  

بور   آینود  آید که تعارف گروه )ب( برای گروه)الف( زیرشمول به حساب موی ه نظر می، بایمکرده
، توان استدتل کافی برای ایجاد برش معنائی در چنی  موواردی بوه دسوت داد؟   می چاونهای  م نا، 
 شوند؟ می متصل «پراکندن» یعنی مرکای معنای به اونهچ معانی ای  که است ای  دیار مهم پرسش

                                                                                                                                        
1 hyponymy 
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افشانده  دیاران کامِ در یبه فراوان که را زهری از کمی رذل حمیت بی ای  ن اید ش  آخر 1316  7
 (890مبتم ، بچشد ) است
 (1/85، 5  یآذبه  )افشاند نمناک ش  روی نمک اندکی   دروزدیخاش 1344  8

 :پراکندن
 (284 ،1 ییسنا) ع یر افشاند می باد م  دَم کاجوارِ  6ق   9
 افشواند  زموان  هموان  فوراهم،  کورد  هرچه که/ باد؟ ،همت رسمِ آموخت تو دست زِ مار  11ق   10
 (143 هدسی،)
 (50 ،4زاده  جمال) افشاندند می گعب و عطر    هللوگویان نیا فرشتاان خیل  ش 1323   11
 ( 549/ 1 ،2شاملو ) افشاند می تأنی به را لرزانش نور شمال در هط ی ستارة  ش 1377  12

:انداختن
 ( 532/ 1 ،1 یااال) افشاندن یک بیفشانَد را ایشان تا فرستد وحی صراط به تعالی خدای  5ق   13 

 (23 راوندی،) بیفشاند گردن از سرشان و بجهاند ت  از جانشان بجن اند زنجیر چون  6 ق  14
 (3 ینظام) بار ای  افشاندن است واجب کشتی ز/ بار ای  ماندن دریا ارق بیمِ ز  15

 شمول معنایی مسئلۀ. 2. 4
 و ستردن کردن غبارروبی /تکان دادن و تکاندن

ای  امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیار را شامل شود  در چنی  شرایطی »
هوای ت وت شومول آن    خواهد بود که رابطۀ میان یک مفهوم و مفهووم  مطر  1رابطۀ شمول معنایی

   برای نمونه،شمول معنایی یکی از روابط معنایی بی  واژگان است  («Safavi, 2000, p. 99) است
روابوط معنوایی در افعوال    آینود   موی  شمار  به واژة زیر شمول« گوسفند»برای « بره»و « میش»، «هوچ»

رابطوۀ بوی    »ای زبوانی اسوت کوه بور     نشانهخود یک فعل  زیرا  گیردتری به خود میصورت پیچیده
آیود کوه از خوود    هوای معنوائی فعول، بسویار پویش موی      هناام ایجاد برشدتلت دارد  « عناصر دیار

و بهتر اسوت بوا هوم بوه عنووان       آید به شمار میها برای دیاری زیر شمول بپرسیم، آیا یکی از برش
انایوا را بوه شور  زیور انتخواب      در مورد فعل افشاندن، دو مورد ش هیک برش معنائی مطر  شوند  

بور آینود  آید که تعارف گروه )ب( برای گروه)الف( زیرشمول به حساب موی ه نظر می، بایمکرده
، توان استدتل کافی برای ایجاد برش معنائی در چنی  موواردی بوه دسوت داد؟   می چاونهای  م نا، 
شوند؟ می متصل «پراکندن» یعنی مرکای معنای به اونهچ معانی ای  که است ای  دیار مهم پرسش

1 hyponymy 
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 کردن، ا ارروبی کردنگردگیری  -ب /چیای را از سط ی دور کردن )ستردن(  -الف   16

روی آن اسوت بریواد،   یوا  آنچوه در آن  توا  تکوان دادن چیوای    -ب/ تکان دادن چیوای   -الف  17
 )تکاندن( 

 
 شمول معناییو  مطالعۀ شناختی .1. 2. 4

ریوف فعول   در تع فارسی از میان چهار فرهنگ معاصر ،شود مشاهده می( 5که در جدول ) طور همان
ناموۀ  لغوت اسوت    دهشو   اشاره« تکان دادن» برش معنایی به، فقط در فرهنگ صدری افشار «افشاندن»

 بوا  پیوندرا در ( 5( و )3) هایشماره شده با های معنایی مشخص(، برش7جدول ) بر پایۀ دهخدا هم
معنای  همراه باواژگانی آن،  حاصل تلفیق معنای ،معنای فعل گاهیاست   نوشته« تکان دادن» معنای

کننودة سواخت   فعول تعیوی    فقوط  گاه،(  در ای  دیدGoldberg, 1995, p. 16)ها است سایر ساخت
 طوور  بوه  «سواخت حوروف اضوافه   »های دیاری مثل ساخت در واه ،  ستن وی و معنایی ع ارت نی

در  گونوه کوه   هموان  د ت شرایط خاصی با فعل تلفیوق شوون  توانند ت مستقل دارای معنا هستند و می
 در (Tabibzadeh, 2012, p. 104زاده )ط یوب   مشواهده شود  ، «brush» ( و در مورد فعول 3) جدول

آمودن،   ماننود تمام افعال حرکتوی )  2در ساخت ظرفیتی» است بیان کرده 1دستور وابستای چارچوب
مم ت و یوک موت  که م ی  م دأ حرکت اس« ازی»ای اضافهرفت ، بردن و مانند آن(، یک متمم حرف

هوا  صورت ای  متمم نویسد می  او «ای که م ی  مقصد حرکت است وجود دارد« به» ای اضافه حرف
الوۀ  قمب    در پیوند باچه از برآیند ای  دو دیدگاه  شود  آنفعل( تعیی  می جا ای در )توسط هسته 

اری، بوه کواربر   ناو ای  است که ارائۀ اطععات سواختی واژة موورد تعریوف    آید به دست میحاضر 
-تواند باع  ایجاد تفکیکحتی میای که    به گونهکند فرهنگ لغت در کاربرد مدخل کمک می

که  بینم می ،کنیم نااه« پراکندن»توصیف چارچوب معنایی فعل اگر به  مختلف شود  3های معنایی
یب شوود، م ودأ   ترک« ازی»اگر فعل با ساخت  که است  درحالیای    شوداصعً نماسازی نمی« م دأ»

افشاندن چیای از »  کندجدیدی پیدا می کارکرددر ای  صورت   در نماسازی شرکت خواهد کرد
منظور پاک کردن و ستردن آن چیا از جوایی کوه بور آن هورار       به االب، «جایی که بر آن هرار دارد

 رود  به کار می ،داشته
 

 

                                                                                                                                        
1 dependency grammar 
2 Valency construction 
3 Sense discrimination 

 

 تلخیص و تعدیل(با )نامۀ دهخدا افشاندن در لغت : معناهای فعل7 جدول
 

 
 

خود جسوم  « تکان دادن»عمل دور کردن چیای از سطح چیا دیاری را با  فرض کنید بخواهیم
در  واهو   م دأ انجام دهویم  چنانکوه بوا تکوان دادن هوالی بخوواهیم گردوخواک آن جودا شوود، در         

نتیجوۀ   ایوم، معنای پراکندن را حفظ کرده  ایمرا حذف کرده« 1وسیله» چارچوب معنائی فعل، نقش
بوه صوورت ریوا     هر چیوای ) مقولۀ مفعول و پاک شدن سطح چیای از وجود چیا دیاری() 2عمل

ناچاریم یک هاب )چارچوب( جدید به فعول اضوافه    هر چند  ایمرا هم حفظ کرده (ریا یا تکه تکه
 برای ای  عمول را « تکاندن»فعل واژگانی  در زبان معادل زیرا  «خود جسم تکان دادن»، هاب 3کنیم
با تکان دادن چیای باع  دور شدن ذرات چیا دیاری از سوطح  »رسد که ع ارتِ به نظر می  داریم

صوورت    به« تکاندن»های معنایی باشد  در فرهنگ سخ  فعل تواند یکی از برشهم می ،«آن شدن
 بوه  و شودت   بوه  دوم، دادن  تکوان  درآوردن؛ جنو ش  یوا  حرکوت  به نخست، است: شده  زیر تعریف

 بریاد  است آن در هرچه تا آن به زدن ضربه یا چیای، درآوردن حرکت به آنی صورت 
 

 
 ستردن() جاییتوصیف تصویری ساخت افشاندن چیزی از  :4شکل 

 

                                                                                                                                        
1 instrument 
2 result 
3 Add framing 
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 تلخیص و تعدیل(با )نامۀ دهخدا افشاندن در لغت : معناهای فعل7 جدول
 

 
 

خود جسوم  « تکان دادن»عمل دور کردن چیای از سطح چیا دیاری را با  فرض کنید بخواهیم
در  واهو   م دأ انجام دهویم  چنانکوه بوا تکوان دادن هوالی بخوواهیم گردوخواک آن جودا شوود، در         

نتیجوۀ   ایوم، معنای پراکندن را حفظ کرده  ایمرا حذف کرده« 1وسیله» چارچوب معنائی فعل، نقش
بوه صوورت ریوا     هر چیوای ) مقولۀ مفعول و پاک شدن سطح چیای از وجود چیا دیاری() 2عمل

ناچاریم یک هاب )چارچوب( جدید به فعول اضوافه    هر چند  ایمرا هم حفظ کرده (ریا یا تکه تکه
 برای ای  عمول را « تکاندن»فعل واژگانی  در زبان معادل زیرا  «خود جسم تکان دادن»، هاب 3کنیم
با تکان دادن چیای باع  دور شدن ذرات چیا دیاری از سوطح  »رسد که ع ارتِ به نظر می  داریم

صوورت    به« تکاندن»های معنایی باشد  در فرهنگ سخ  فعل تواند یکی از برشهم می ،«آن شدن
 بوه  و شودت   بوه  دوم، دادن  تکوان  درآوردن؛ جنو ش  یوا  حرکوت  به نخست، است: شده  زیر تعریف

 بریاد  است آن در هرچه تا آن به زدن ضربه یا چیای، درآوردن حرکت به آنی صورت 
 

 
 ستردن() جاییتوصیف تصویری ساخت افشاندن چیزی از  :4شکل 

 

                                                                                                                                        
1 instrument 
2 result 
3 Add framing 
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شکل  در ،شودهمراه می «دست، پا و دام » هایی مانند واژهفعل افشاندن با ، موارد ععوه بر ای 
هدف از  ها، فعل  در ای  آیددر می« و دام  افشاندن دست افشاندن، پا افشاندن» صورت بهانضمامی 

، ای  نیست کوه چیوا دیاوری از    شودجا دست، پا و دام  را شامل می ای  تکان دادن چیای که در
ای مووزون تکوان دادن،   و احتماتً به شیوهتکان دادن معنای خود  فقطدر واه ،   فروبریادسطح آن 
« افشوان  دست»و « افشان پای»، «افشان دام » مانند بسیاری  های بکه ترکی گونه شود  همانمی دریافت

عمل  نتیجۀ حذف با 1«سازیپس» عمل یک با دوباره ما جا ای  در دارد  وجود فارسی ادبیات در نیا
را در  چنودباره های منظم و ایم، حرکتمعنای جدیدی را از ای  فعل استخراج کردهو هدف عمل، 

  (5)، شکل ایمرا در آن درج کرده« حرکات موزون»، معنای رفته رفتهو ایم معنای آن حفظ کرده
 

 
 «ای موزون تکان دادنبه شیوه»و « تکان دادن»به « تکاندن»تغییر تدریجی معنای  :5 شکل

 
هوای  بررسوی  دیودگاه معنای مرکای را از  اب پیوندگیری ای  معانی در جا چاونای شکل تا ای 
، از معنوای  «نتیجوۀ عمول  »و « هصود »و اضوافه کوردن   « م ودأ »بوا نماسوازی    نظر گذراندیم  شناختی از
و « تکوان دادن خوود جسوم   »با افواودن هواب    شود و دریافت می «ستردن»، معنای «پراکندن»مرکای 
شود که یکی می گیری ای  معانی س بروند شکل  آید به دست می« تکاندن»معنای « وسیله»حذف 

چیوای را از جوایی دور    در ای  صورت، نخست  بیاید« زیرشمول»ظر ها نس ت به دیاری به نآن از
کوردن،   گردگیوری ) یا مانند آن را از سطح چیای پاک کردن گردوا ارکه شامل  ستردن()کردن 

 و سری  شدت، با چیای دادن تکان که شاملتکان دادن چیای  دوم،شود  هم می کردن( ا ارروبی
گونه که همان  شود)تکاندن( هم می بریاد، آن رویاست  آن رد چه آن تاباشد  بار چندی  معموتً

  شوود آید، باع  زایش معنای جدیود موی  تغییراتی که در عناصر هاب به وجود میشود  مشاهده می
شورایط  افواایش   ، یوا گردوا وار  فقط مقولوۀ  هر چیا آتینده به از پذیر کنشمقولۀ  م دود کردنبا 

نتیجوۀ  و افواایش   (پراکنده شدن دارند بور سوطح م ودأ    ابلیتهوجود چیاهای ریای که )فرض پیش
تغییور  دارای ارت واط شومول معنوایی هسوتیم      معوانی   گیوری  شوکل ، شواهد  )پاک شدن سوطح(  عمل

                                                                                                                                        
1 backformation 

 

از نظور   ممک  است باع  به وجود آمدن ای  حالت شود  مشترکهای چارچوب معنایی و ساخت
و کوارکرد   عانی به صورت مستقل به یک معنوا شناسی هال ی و دستور ساختی، هر کدام از ای  ممعنا

 پشوتی انی های درون زبانی و برون زبوانی  ها را انایاشاز آن   همچنی  هر یکاشاره دارند جداگانه
 ناار باید دست به استدتل باند و در ای  مورد تصمیم بایرد جا تعریف در ای  کند می

 

 شمول معناییو  نگاریتعریف .2. 2. 4
های معنایی، پرسش اساسی ای  است که آیا باید، دو برش معنایی کوه یکوی   ای  برش فبرای تعری

هوای  ، ابتودا بوه انایواش   نخسوت  موورد  در زیرشمول دیاوری اسوت را در هوم اداوام کورد یوا نوه؟       
 ایو  و  در زبوان وجوود دارد  ، «تکاندن»، فعل معادل تعریف به س ب آنکه  کنیمنااه می زبانی درون

در چوارچوب   زمینوه شورایط پوس  همچنی  کند  تر میه ول آن برش معنایی مصممما را در  موضوو
چیای اسوت کوه    مشتمل برم دأ یکی،  در به ای  معنا که ؛دنفاوت جدی دارت باهم، دو فعل معنایی

در چنوی   هم  توانود جودا شوود   با تکان دادن میکه روی سطح آن هرار دارد و یا به آن متصل شده 
نموود   عمل نتیجۀ درکان دادن دارد که خاصی از ای  ت« هصد و نیت» گر کنشاش زمینهشرایط پس

  ایم نکردهاداام  باهمای  دو برش را  ،های اصلیدارد  به دلیل ای  تفاوت

 بیشوتر  ،بوا توجوه بوه اینکوه در پیکوره       اسوت  ریپذ کنشدر مورد دوم، ب   بر سر تعمیم مقولۀ 
اصل  پایۀبر   است بوده« گردوا ار» ریپذ کنشاست،  رفته کار به فعاتی که فعل افشاندن در ای  معناد

چنی  تعمیمی بدون استناد دهیق خواهد نااری،  شناختی و در اصول تعریفشناسی در زبان1فراوانی
آیود، بیشوتر مطوابق بوا     بنابرای  تعریف دومی که در ادامه می  بود و شاید بتوان آن را کنار گذاشت

 است موجود در پیکره  مستندات
توا آنچوه در آن را روی آن اسوت بریواد،      تکان دادن چیای با شدت، سری  و معمووتً چنودی  بوار   

 .تکاندن
 (1/273خسرو،  چناری )ناصر، بر بی همی افشانی چه/ خرما بار طم  به دیوانه   چو5ق   18

 (2/188زاد )مولوی،  آاارِ بیات نانِ پارة/ فتاد و بیفشاند سفره   خادمه7 ق  19

هوا رسوانند     ها بشویند باید که نیفشانند و از آب ]که[ بر دست است به چشوم  چون دست. 9ق    20
 (54، سلطان م مود)
 (1/823م تشم، )زمی   به بارد ع یر هوا حشر تا/ افشانند اگر بسترش   چادرشب10ق    21
، 3/ریخوت )بوداینی   موی  دنوانیر  و دراهوم  نیا آن از و افشاند می را درختی    عارف   شیخ11 ق   22
42) 

                                                                                                                                        
1 Frequency  
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از نظور   ممک  است باع  به وجود آمدن ای  حالت شود  مشترکهای چارچوب معنایی و ساخت
و کوارکرد   عانی به صورت مستقل به یک معنوا شناسی هال ی و دستور ساختی، هر کدام از ای  ممعنا

 پشوتی انی های درون زبانی و برون زبوانی  ها را انایاشاز آن   همچنی  هر یکاشاره دارند جداگانه
 ناار باید دست به استدتل باند و در ای  مورد تصمیم بایرد جا تعریف در ای  کند می

 شمول معناییو  نگاریتعریف .2. 2. 4
های معنایی، پرسش اساسی ای  است که آیا باید، دو برش معنایی کوه یکوی   ای  برش فبرای تعری

هوای  ، ابتودا بوه انایواش   نخسوت  موورد  در زیرشمول دیاوری اسوت را در هوم اداوام کورد یوا نوه؟       
 ایو  و  در زبوان وجوود دارد  ، «تکاندن»، فعل معادل تعریف به س ب آنکه  کنیمنااه می زبانی درون

در چوارچوب   زمینوه شورایط پوس  همچنی  کند  تر میه ول آن برش معنایی مصممما را در  موضوو
چیای اسوت کوه    مشتمل برم دأ یکی،  در به ای  معنا که ؛دنفاوت جدی دارت باهم، دو فعل معنایی

در چنوی   هم  توانود جودا شوود   با تکان دادن میکه روی سطح آن هرار دارد و یا به آن متصل شده 
نموود   عمل نتیجۀ درکان دادن دارد که خاصی از ای  ت« هصد و نیت» گر کنشاش زمینهشرایط پس

 ایم نکردهاداام  باهمای  دو برش را  ،های اصلیدارد  به دلیل ای  تفاوت
 بیشوتر  ،بوا توجوه بوه اینکوه در پیکوره       اسوت  ریپذ کنشدر مورد دوم، ب   بر سر تعمیم مقولۀ 

اصل  پایۀبر   است بوده« گردوا ار» ریپذ کنشاست،  رفته کار به فعاتی که فعل افشاندن در ای  معناد
چنی  تعمیمی بدون استناد دهیق خواهد نااری،  شناختی و در اصول تعریفشناسی در زبان1فراوانی

آیود، بیشوتر مطوابق بوا     بنابرای  تعریف دومی که در ادامه می  بود و شاید بتوان آن را کنار گذاشت
 است موجود در پیکره  مستندات

توا آنچوه در آن را روی آن اسوت بریواد،      تکان دادن چیای با شدت، سری  و معمووتً چنودی  بوار   
 .تکاندن

(1/273خسرو،  چناری )ناصر، بر بی همی افشانی چه/ خرما بار طم  به دیوانه   چو5ق   18
(2/188زاد )مولوی،  آاارِ بیات نانِ پارة/ فتاد و بیفشاند سفره   خادمه7 ق  19
هوا رسوانند  ها بشویند باید که نیفشانند و از آب ]که[ بر دست است به چشوم  چون دست. 9ق    20
 (54، سلطان م مود)
 (1/823م تشم، )زمی   به بارد ع یر هوا حشر تا/ افشانند اگر بسترش   چادرشب10ق    21
، 3/ریخوت )بوداینی   موی  دنوانیر  و دراهوم  نیا آن از و افشاند می را درختی    عارف   شیخ11 ق   22
42) 

1 Frequency 
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های ایشان چس یده بود که با افشواندن    تا آنکه آتش خاموش شد     آتش به بعض رخت12ق   23
 (245افتاد )نورالدی  جاایری،می
 گرفته، را او کنار م  و بنشینند او برروی پهلوانان آورم، می چه هالی یک    : گفت   رستم13 ق  24
 (201هفت لشار،  )است م  داماد او نیفتاد، چه هالی از هرکس  افشانم می

 تکرارشوندهتکان دادن وجن اندن چیای، به شکل موزون و 
 دسوت  و سور  کوه  چنوان  زد چمواهی  شوجاو  شواه  تنودخوی  بارة بر شیراز بهادران از   یکی9ق    25 

 (1/254ع دالرزاق سمرهندی،  )گرفت نمی هراروآرام افشانده
 (135/ 3مجابی،  )افشاند می باد در را اش ینهس پرهای چکاوک   آنش 1364   26
دارد  خارهوا  دامو   به مژگانم ز داند می کِه/ افشانَد دام  خیاد چو بنْشیند که هرجائی   به10ق    27
 اهلی شیرازی()
 سطح چیای دیار  چیای زائد یا آتینده از کردنۀ از( پاک کردن و دور اضاف حرفمعموتً با )*
 مانند آن(، پاک کردن و دور کردن آن از چیای یا کسی گردوا ار )معموتً در مورد 

 (1/240افشاندی )عطار،  او موی از گرد گاه/ فشاندی او روی بر گل   گاه6 ق   28
 (1/115سعدی، )وگرد  بیفشان خاشاک )را از( مسجد که/ مرد به روزی گفت عابدان   مِه7ِق    29
 (103ر )عماد فقیه، ا ا بیفشان رویش برگ گل ز  8 ق   30
 (621مخواه )حای ،  کاروان بفشان خود زِ سفر برگِ/ کند راهان از ایمنت تعلّق   ترک12 ق   31
 
یی فعل افشاندن و شبکۀ معناییچندمعنا. 3. 4

یی بوه  هوا  دهنوده  پیونود ، بر اساس چندمعنابر اساس نظریۀ ش کۀ معنایی، معانی مختلف در یک واژة 
(، ش کۀ معنایی فعل افشواندن  2)شکل کنند و فهرستی تصادفی نیستند  در می پیدا ارت اطدیار  یک

 ب   موردِحاضر ال ته تا جایی که در مقاله   است نشان داده شدهبر اساس نظریۀ لیکاف و نورویگ 
 د گنج مین ب  توان بر ای  نمودار افاود که درای  ی دیاری میانشعاباتچراکه  هرار گرفت،

 

 
 

 «افشاندن»از شبکۀ واژگانی فعل بخشی  :2شکل 
 

 

 کهتوان بیان کرد ای  است نااری فعل میی که از ای  نظریه در ارت اط با تعریفتأمل هابلنکتۀ 
های معانی دهندهپیوندامکان  اندازةمعانی باید سعی کند تا  هایبرشهناام ایجاد  ناار فیتعر

یی کامعً برش معناچنی  نیست که یک « موتًمع»  به ای  معنا که را در نظر داشته باشد گوناگون
(، اگر 33( و )32) یهاجمله در نمونه،از سایر معانی در زبان شکل بایرد  برای  ارت اط یبمستقل و 
را ایجاد کند، « افروخت »، برش معنایی «آتش»و « دوزخ»با « افشاندن»همراهی  صرف بهناار تعریف

ی و یا شناختی به سایر زبان درونهای تواند با استدتل  را میباید از او پرسید که آیا فعل افروخت
 معانی افشاندن مربوط نماید یا خیر؟

زند و خود می وآن  یاو بر  افشاندآتش می  آتش خشم که در شخص افروخته شد     آن 9ق    32
  ( 578ع دالله هطب،)شود ساک  می

 (1/349یرد )شمس ت ریای، که از بیم بم بیفشانیمرا چنان  دوزخ  7ق    33
 

 گیریجهینت. 5
ارت اط بی  ایو    هستند که زبانی های پژوهشۀ پویای شاخ دونویسی شناسی شناختی و فرهنگزبان

از هور دو  « یی فعول چنودمعنا »ای  منظوور   ههای پژوهش حاضر است  بدو حوزه، م ور اصلی ب  
علوت بوه وجوود آمودن      اسوت توا   آن در پوی شوناختی   شوناس  زبان    هرار گرفتدیدگاه مورد ب 

ناار تعریف  دریابددر ذه ،  کارهای شناختیوکشف ساز به وسیلۀیک فعل را  گوناگونِ های معنا
تعریوف   موان   و  جوام  ی ا گونوه  بهکرده و  مجاامعانی مختلف یک فعل را از هم  تااست  آندر پی 
را از  ،هسوتند  چنودمعنایی واژگوان   ارکوه نمایوان  هوای خوود   شناسان دادهزباندر بیشتر موارد، کند  

بوا اسوتفاده از پیکورة زبوانی     هوا را   ایو  فرهنوگ  نویسوان  فرهنوگ   کنندها استخراج میفرهنگ لغت
 پایوۀ انود  بور   درآورده ناارش ها را بهو دانش زبانی خود آن شم بر  هیتکیا با و  اند گردآوری کرده

د نو توانمیاستوارند، ذه   کار و سازبر  که ناختیشناسی شزبان های پژوهش، حاضر های مقالۀ یافته
-ناواری نظوام  کار تعریوف  با ای  روش،  نااران هرار دهداباار توصیفی بهتری را در اختیار تعریف

 ،شوناختی  های زبوان  پژوهشاگر  همچنی   شود میتر رنگزبانی کم شم عامل بر  هیتکو  شدهتر مند
های معنایی و نوشت  تعریف را ایجاد برش درناار عهانۀ تعریفهای واهعی وکار خداده میانِفاصلۀ 

  یابندمعنایی در زبان دست ظرایف چند ةشد دهیکمتر دهای مهم و توانند به جن هدر نظر بایرند، می
 

 فهرست منابع
 مند با رویکردی شناختی: ت لیلنظام ییچندمعنا»  (1393)کندان  وسید سجاد صامت جو  افراشی، آزیتا
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 کهتوان بیان کرد ای  است نااری فعل میی که از ای  نظریه در ارت اط با تعریفتأمل هابلنکتۀ 
های معانی دهندهپیوندامکان  اندازةمعانی باید سعی کند تا  هایبرشهناام ایجاد  ناار فیتعر

یی کامعً برش معناچنی  نیست که یک « موتًمع»  به ای  معنا که را در نظر داشته باشد گوناگون
(، اگر 33( و )32) یهاجمله در نمونه،از سایر معانی در زبان شکل بایرد  برای  ارت اط یبمستقل و 
را ایجاد کند، « افروخت »، برش معنایی «آتش»و « دوزخ»با « افشاندن»همراهی  صرف بهناار تعریف

ی و یا شناختی به سایر زبان درونهای تواند با استدتل  را میباید از او پرسید که آیا فعل افروخت
 معانی افشاندن مربوط نماید یا خیر؟

زند و خود می وآن  یاو بر  افشاندآتش می  آتش خشم که در شخص افروخته شد     آن 9ق    32
  ( 578ع دالله هطب،)شود ساک  می

(1/349یرد )شمس ت ریای، که از بیم بم بیفشانیمرا چنان  دوزخ  7ق    33

 گیریجهینت. 5
ارت اط بی  ایو    هستند که زبانی های پژوهشۀ پویای شاخ دونویسی شناسی شناختی و فرهنگزبان

از هور دو  « یی فعول چنودمعنا »ای  منظوور   ههای پژوهش حاضر است  بدو حوزه، م ور اصلی ب  
علوت بوه وجوود آمودن      اسوت توا   آن در پوی شوناختی   شوناس  زبان    هرار گرفتدیدگاه مورد ب 

ناار تعریف  دریابددر ذه ،  کارهای شناختیوکشف ساز به وسیلۀیک فعل را  گوناگونِ های معنا
تعریوف   موان   و  جوام  ی ا گونوه  بهکرده و  مجاامعانی مختلف یک فعل را از هم  تااست  آندر پی 
را از  ،هسوتند  چنودمعنایی واژگوان   ارکوه نمایوان  هوای خوود   شناسان دادهزباندر بیشتر موارد، کند  

بوا اسوتفاده از پیکورة زبوانی     هوا را   ایو  فرهنوگ  نویسوان  فرهنوگ   کنندها استخراج میفرهنگ لغت
 پایوۀ انود  بور   درآورده ناارش ها را بهو دانش زبانی خود آن شم بر  هیتکیا با و  اند گردآوری کرده

د نو توانمیاستوارند، ذه   کار و سازبر  که ناختیشناسی شزبان های پژوهش، حاضر های مقالۀ یافته
-ناواری نظوام  کار تعریوف  با ای  روش،  نااران هرار دهداباار توصیفی بهتری را در اختیار تعریف

 ،شوناختی  های زبوان  پژوهشاگر  همچنی   شود میتر رنگزبانی کم شم عامل بر  هیتکو  شدهتر مند
های معنایی و نوشت  تعریف را ایجاد برش درناار عهانۀ تعریفهای واهعی وکار خداده میانِفاصلۀ 

  یابندمعنایی در زبان دست ظرایف چند ةشد دهیکمتر دهای مهم و توانند به جن هدر نظر بایرند، می

 فهرست منابع
 مند با رویکردی شناختی: ت لیلنظام ییچندمعنا»  (1393)کندان  وسید سجاد صامت جو  افراشی، آزیتا
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 .تهران: سخ  سخ   بارگ (  فرهنگ1382حس  ) انوری،
شناسی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ سخ  بر اساس معنی  »(1389مهند، م مد )راسخ

  66-49  صص 14  شماره پژوهی ادب«  شناختی
 سمت : تهران  مفاهیم و هانظریه شناختی، شناسی زبان بر درآمدی  (1389) د، م مد مهنراسخ

ش کۀ معنایی فعل گرفت  بر اساس » ( 1395) اعم سی  کریمی دوستانعموزاده و  م مدبابک،  شریف، 
  135-117   صص1شمارة   های زبانیپژوهش « منداصول ییاناارة چندمعنا

  تهران: امروز معاصر فارسی فرهنگ (،1381) ینسترن حکم و  یحکم  یرنس اعم سی ، افشار، صدری
 فرهنگ معاصر 

   تهران: انتشارات سورة مهر شناسیدرآمدی بر معنا(  1379صفوی، کوروش )
  های خودگردان در دستور وابستایدستور زبان فارسی، بر اساس نظریۀ گروه(  1391زاده، امید ) یبط 

 تهران: نشر مرکا 
 :[Online] (  پیکرة فرهنگ جام  زبان فارسی 1395ناستان زبان و ادب فارسی)فره

>http://farhang.apll.ir/ < 
  نامۀ نامۀ فرهناستان(نویسی )ویژهفرهنگ«  نویسی امروزشناسی در فرهنگنقش زبان(  »1386هطره، فری ا  )

  98-68   صصاولدورة اول  شمارة 
«  پذیرا»بر اساس معنای پایۀ « خوردن»بررسی معناشناختی فعل (  »1393نصیب ضرابی، فهمیه، علی ایاانلو )

  152-142   صص 20  شمارة 8دورة   پژوهی زبان
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Abstract 
The work of a linguist and a lexicographer in the field of lexical semantics has the 
largest common border. In the process of lexicography, a lexicographer faces one of 
the main issues in lexical semantics: polysemy. When a lexicographer is trying to 
define a polysemous word for a monolingual dictionary, he/she has to undertake a 
special task, so-called: sense discrimination, that means he/she has to make a 
distinction between various meanings of that word. Lexicographical practice in short 
appears to be in accordance with the lexicological observation that the distinction 
between meanings need not to be clear-cut. This has been a controversial problem in 
both disciplines. In order to provide some argumentations to the problem, this 
research is conducted with the help of the descriptive tools that cognitive linguistics 
offers, namely: the theory of Semantic Networks (Norvig & Lakoff, 1987), Frame 
Semantic (Fillmore, 1982) and Construction Grammar (Goldberg, 1995; Nemoto, 
2005).  This study is conducted on the lexical category of “verb”, which has 
semantic complexity, and to this end, the Persian motion verb of Afshandan has 
been chosen as a case study. The data for this research have been extracted from the 
corpus of the Academy of Persian Language and Literature, which includes about 
500 sentences and phrases containing this verb. 

The synonymy problem: By examining the syntactic and semantic distribution of 
arguments of some so-called synonymous verbs, which are used in the definition of 
the verb afʃãndan in Persian dictionaries, it is intended to demonstrate the usefulness 
of Fillmore’s (1982) Frame Semantics for describing verbal argument realization 
patterns across these near-synonymous verbs. This section addresses the issue of 
describing the similarities and differences exhibited by synonymous verbs which are 
routinely used for defining the verb afʃãndan, namely: rixtan (to pour), pãʃidan (to 
spray), parãkandan (to scatter) and andãxtan (to drop). The most significant 
motivation inside the language for making a sense discrimination is the existence of 
these synonymous verbs which are almost equal to each sense of afʃãndan and 

1M.A, Tarbiat Modares University, Department of Linguistics  
The Academy of Persian Language and Literature, Lexicography Department; 
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another motivation for the description of the frame verb is profiling the “destination”
in the lexical semantics of these verbs. We see in lexical semantics of the verbs like
rixtan, pãʃidan and andaxtan as apposed to parãkandan, the “destination” is profiled
and it is hidden in the meaning of the verb. The motivation outside the language is
the categorization of patients, which indicates the meaningful difference between the
properties of the patient role of the verb andãxtan in comparison with rixtan, 
pãʃidan and parãkandan. The patient of the third one would be a massive thing that
does not have a potentiality for turning into tiny fragments by a light force. The 
result of this section is also checked with the definition of the equal English verb
afʃãndan: “to scatter” and it reveals many similarities between both Persian and
English verbs’ frame elements in the process of sense discrimination.

So, profiling the “destination” in lexical semantics and categorization of the
objects (patients) are two reasons, which justify discrimination in the process of
defining a transitive motion verb like afʃãndan. 

The hyponymy problem: The most significant contribution that Construction
Grammar can make to lexicography is the information about the syntactic behavior
of words that is or could be included in a dictionary. In the current study, by
interacting the verb afʃãndan with the preposition construction “az” which makes
the “source” in the verb’s frame semantic elements, profiled, we face a new sense
which arises from the following construction: “object+ az+ source (place/ 
surface)+ verb (afʃãndan)”. This new sense would mean like “wiping”. Now there is
a motivation inside the language, e.g. in our corpse, that is, most of the words used
as objects of the construction “az …afʃãndan” could be categorized in the category
named “dust” and this sense is like “dusting” in English. If we can consider dusting
as a kind of wiping, it seems we face a problem; we have named it “hyponymy
problem” in sense discrimination process. It is argued that in favor of evaluating the
frequency rule in the corpse-oriented studies and cognitive linguistics, we can
consider the incorporated verb “gard (dust) afʃãndan (wiping)” as a new sense that
means “dusting”. What if we consider “gard giri” (dusting) under hyponymy of
“roobidan” (wiping)? In another sense discrimination by profiling the “intention of
agent” and “result of the act” in addition to a new frame (shaking the source, e.g.
place/surface), it seems that we would have a new sense. At the same time, there is a
motivation inside the language, which is the existence of the synonymous verb
“takãndan” (shaking the surface of something in order to remove the tiny things
from it) equal to this sense of afʃãndan. Again there is another hyponymy problem
because we have some incorporated form of the verb as “dast (hand) afʃãndan”, 
“dãman (skirt) afʃãndan” etc., in which we have just a sense of “shaking” for
afʃãndan. So, can we consider “takãndan” under the hyponymy of “takãn dadan”?

It seems that a solution for this problem is considering information about
“constructions” like incorporated and prepositional constructions, as important
information that must be included in dictionaries. 

The existence of lexical network: Not all different meanings exist in isolation;
they are related in various ways to the central sense and to each other’s. The
existence of different types of connectivity between different meanings in the lexical
network of the polysemous verb could be important for lexicography because a
lexicographer can avoid wrong analogy between the possible sense of verbs and the
existence of a near-synonymous verb for it in the language. For example, creating a
sense of “afrooxtan (to fire)” for afʃãndan when it used with the noun like
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atash (fire) or doozax (hell) is an over-generalization because we cannot connect this 
meaning to the central or the other meanings.  

Figure 1. Semantic network of the verb “afʃãndan” 

Lexicography, as a highly specialized domain with general and specific readers, 
is greatly influenced by linguistics. This research represents some aspects of the 
Cognitive Linguistics theory throughwhich the corpus data can be identified and 
analyzed in a more systematic and less subjective way.  
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